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به مناسبت 2۸ آبان ماه روز جهانی آقایان
آقایی که شما باشی...

مرد بــودن هزینــه دارد و مردِ آقــا بودن هزینــه ی بیش تر. 
کلا آقایــی کلاس کارش فــرق می کند. این که چه کســی و 
کدام »آقا« اولین بار به ذهنش رســید که یک روز را به نام 
آقایان ثبت جهانــی کند را نمی دانیم امــا این طور حدس 
می زنیم که آن روز اولیــن روزی بوده که آن »آقا« توانســته 
توجه خانمــش را به خود جلــب کند و برای اولیــن بار آقا 
خطاب و مفتخــر به دریافت لقــب »آقا« شــود. مرد بودن 
هنر نیســت بلکه مردِ آقا بودن هنر است! اگر شما خود را 
جزو آن دسته افرادی می دانید که در ضمن تلاش فراوان 
هنوز موفق به کســب نشــان آقایی از ســوی همســر خود 

نشده اند موارد زیر را  مو به مو جدی بگیرید!

• معمولا تا شــعاع پنج متری تلویزیون، محــدوده قلمرو 
مردِ خانه محســوب می شــود و اغلب با در دست داشتن 
کنتــرل تلویزیــون در آن منطقــه فرمانروایــی می کنــد و 
موجبــات تأمــلات خاطــر خانــم خانــه را فراهــم کــرده و 
در کســب »نشــان آقایی« خــود وقفــه می انــدازد. در این 
مواقع باید از خــود رندی نشــان داده و بگویید: آخ خانم! 
نمی دانــی چقــدر دلــم می خواهد بــا شــما ایــن برنامه را 
ببینیم. یــا زمانی که هیچ برنامه ای دلخواه شــما نیســت، 
بگویید: امروز کنترل تلویزیون در اختیار شماست بانوی 
بزرگ. البتــه مطمئــن نیســتیم روی همســر شــما چقدر 

جواب می دهد اما امتحانش ضرر ندارد.

کــه  نیســتند  فضایــی  موجــودات  خانــه،  ظرف هــای   •
خودشــان توی ســینک ظرف شــویی رفته، شســته شوند 
و ســپس در آبچــکان قــرار بگیرنــد. گه گاهی نزد ســینک 
مایــع  و  اســکاچ  بــا  را  ظرف هــا  و  برویــد  ظرف شــویی 

صفــا دهیــد و  بلنــد بگویید: خانــم گلــم چقدر تــو خونه 
زحمــت می کشــه! حواس تــان باشــد یک موقــع نگوییــد 
ظرف ها»یت« را شســتم که نه تنها درجــات آقایی که قبلا 
کســب کرده ایــد تنــزل داده می شــود بلکــه رخ داد جنگ 

جهانی سوم در منزل شما نیز قابل پیش بینی ست.

• بعیــد اســت در خانه هایــی کــه در آن مــردان -خصوصا 
ایرانی- در حال زندگی مســالمت آمیز با همسر و فرزندان 
خــود هســتند، گلوله هــای رنگین در گوشــه و کنــار خانه 
تحــت عنــوان جــوراب، زیرشــلواری و... یافــت نشــود! 
به خاطر داشــته باشــید شــما حلزون نیســتید کــه نیازی 
باشــد از خود رد به جا بگذارید! این کار شــما نه تنها شــما 
را »آقا« نمی کند بلکه اطمینان داشــته باشــید همسرتان 
هرلحظــه ای کــه چشــمش بــه ردّ شــما می افتــد بــا خود 
می گویــد: اه،  از بچه هــا بدتــر اســت. خلاصه از مــا گفتن 
بود، مراقــب باشــید بــا کارهایتــان از ســطح »آقایــی« به 

سطح »بچه ننه« سقوط نکنید. 

• خانم ها کلا موجودات حساسی هستند اما روی غذایی 
که زحمت پخت آن را می کشــند حســاس ترند. تعریف را 
ســرلوحه ی کار خود قــرار دهیــد و هیچ گاه ایــراد نگیرید. 
حتی اگــر روزی خطایــی کردید و همســر گل تــان، زهرمار 
یا مرگ مــوش برای شــما ســرو کــرد، کمــاکان از زحمات 
شــبانه روزی او جهــت گــرم نگه داشــتن کانــون خانــواده 
تشــکر کنید و با میل و اشــتیاق جام زهر را ســر بکشــید. 
اگر شانس داشته باشید و تعریف تان اثرگذار باشد اجازه 
نوشــیدن زهــر را نمی دهــد وگرنــه... چــرا اینطــوری نگاه 

می کنید؟ نگفتیم آقایی خرج و هزینه دارد؟

زهره کاظم زاده
طنزپرداز

الحاق مُلِحین

رفع آلودگی هوا، تخصص ماست

29 آبان  

روزی مثل امروز در سال ۱۳۳۴ از نوع هجری شمسی، ایران بعد از گفتن اهِن )۲ 
بار( وارد سازمان سنتو شــد، البته برخی از مورخین معتقدند یا شاید هم اعتقاد 
دارند که ایران به این ســازمان الحاق پیدا کرد، هرچند نظرشــان برای خودشان 
محترم است. حال آنکه ســنتو چیســت یا کیســت یا اینکه اصلًا خوردنی است، 
اندکی صبر داشته باشید. نگارنده در این کره خاکی و در این دوران بی آبی و این 
اوضاع بی هوایی مترصد اســت که این مطلب را با ذکر مثال و رســم شــکل برای 

شما بیان کند.
قضیه این جوری آغاز شد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و فروکش کردن دوران 
ماه  عســل و خوش خوشــان دولت های پیروز، کدورت ها بار دیگر ســر بــاز کرد و 
دُوَل از ســر مخاصمه درآمدند و با گفتن »می خوام ســر به تنش نباشــه ایکبیری 
رو« یکدیگر را ســه طلاقه کردند و جنگ ســرد شــروع شــد. در همــان روزها بود 
کــه شــوروی و آمریکا عیــن چی )هنــوز بــرای مورخیــن این ســوال لاینحــل باقی 

مانده اســت که چی( به دنبال گسترش مناطق 
تحت ســیطره خــود بودنــد. هیچ کدام 

هم در مقابــل دیگری قصــد کوتاه 
آمــدن نداشــت و این مســأله را 

می دانســتند.  خیــط  و  افــت 
بــه  مرتــب  همیــن  بــرای 
کشــورهای تحت نفوذ دیگری 
ســیخونک؛  )همــان  ناخنــک 

ایــن  می زدنــد.  یواش تــر(  ولــی 
کــه  رفــت  پیــش  تاحــدی  قضیــه 

برخی از کشــورها هر روز صبح، ابتدا به 
روزنامه های کثیرالانتشــار مراجعــه می کردند تا 

ببیند باید به عمو سام صبح به خیر بگویند یا اینکه ســبیل های دایی استالین را 
چرب کننــد. از همین روی بود که آمریــکا با گفتن: »این وضعیت زشــته، كثیفه، 
مســتهجنه« تقابل های خود را به شــکلی دیگر شروع و ســازمان پیمان آتلانتیک 

شمالی یا همان ناتو را در سال ۱۹۴۹ تأسیس کرد.
قضیه این جورکــی و در وضعیت مــو، یعنی همــان اول تو ول بنما تا ســپس من 
ول بنمایــم ادامه داشــت که بار دیگــر به آمریکا خبر رســید که »چه نشســته ای 
که شوروی به صورت کاملًا سوســکی داره مناطق شرق آســیا رو می گیره.« برای 
همیــن بار دیگــر آمریکا یــک تکانی بــه خــود داد و بــرای جلوگیری از پیشــرفت 
کمونیست، ســازمان پیمان آســیای جنوب شــرقی به اختصار ســیتو را در سال 
۱۹۵۴ پایه گــذاری و بــه شــوروی ها اعــلام کــرد حالا ســی یــو. امــا از آنجایی که 
آمریکایی هــا دچار مــرض کمون فوبیا یــا همان عین چی از کمونیســت شــدن 
ترســیدن )مورخین اینجا اعــلام کرده اند عین ســگ(، بودند، همــه اش خیال 
می کردند که شــوروی کل دنیا را گرفت و برد و خورد، غافل از آنکه آنها در کشور 

خودشان هم چیزی برای خوردن پیدا نمی کنند. 
قضیه این جورکی تر ادامه داشــت که آمریکا این بار برای تخت شدن خیال خود، 
در ســال ۱۹۵۵ در منطقه غرب آســیا اقدام به تأسیس ســازمان پیمان مرکزی یا 
همان ســنتو )CENTO( کــرد. این ســازمان ابتــدا با حضــور کشــورهای ایران، 
عــراق، پاکســتان، ترکیــه و انگلســتان )از آنجایــی کــه امــکان دارد ســوال پیش 
بیاید که مگر انگلســتان جزو کشــورهای منطقه اســت که باید بگوییم بله. البته 
خودش که نه؛ ولی کلی از کشــورهای تحت قیومیتش، بله.( در بغداد شــروع به 
کار کرد؛ ولی فقط چهار ســال بعد و در پی کودتای عبدالکریم قاسم و سرنگونی 
نظام ســلطنتی عراق، آنها اعلام کردنــد »خبه... خبه... دیگــه برید دم در خونه 
خودتون بازی کنید« و بدین شکل از بازی خارج شــد و مقر سنتو به آنکارا انتقال 

یافت.
قضیه به همین شکل ادامه داشت تا در نهایت و با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران 
نیز از سنتو خارج شد و پاکســتان هم با نگاه از روی دســت ایران سازمان را ترک 

کرد و تنها ترکیه ماند و حوضش. این شد که سنتو بالکل منحل شد.

طبــق جدیدتریــن یافته هــا و نیافته هــا، بهتریــن 
مــرور  باهــم  را  هــوا  آلودگــی  کنتــرل  راهکارهــای 

می کنیم:

یک. حــذف بــرج میــلاد در تهــران و یــا برج های 
بلند در شــهرهای دیگر: شــاخص آلودگی چشمی 
و فطــری هر انســانی، دیــدن بلندترین برج شــهر 
اســت. یعنی طرف تــا از  خــواب بیدار می شــود، از 
پنجره دنبال برج است. اگر دیده نشود، همه جا را 
پر می کند که امروز هوا آلوده اســت . با انتقال این  
برج ها به روســتاها، می توانیم کاهش چشمگیری 
صنعــت  نیــز  و  باشــیم  داشــته  هــوا  آلودگــی  در 

گردشگری را توسعه ببخشیم.

دو. حــذف حمل ونقــل عمومی: اگر میــزان تولید 
دود اگزوز خودروهای وســایل حمل ونقل عمومی 
را با چشــم غیرمسلح )چشم مســلح نمی خواهد( 
ارزیابی کنید، ملاحظه می کنید ایــن دود، حاصل 
کار هفتصدتــا پرایــد از رده خارج اســت کــه درون 

موتورشان جای روغن موتور، قیر است.

ســه. داوری درســت در فوتبــال: بــا مبــارزه علیــه 

نــاداوری در فوتبــال، تماشــاگران دیگــر از حمــل 
اســتادیوم  در  صندلی هــا  زدن  آتــش  و  اگــزوز 

خودداری می کنند. این گونه هوا پاک می ماند.

چهار. تعطیل کردن چندین مرکز غیرمهم: برخی 
ادارات غیرمهم، عامل اصلی آلودگی هوا هستند: 
مثلًا مرکــز آمار. این مرکــز اگر تعطیل شــود، دیگر 
مرکــزی نیســت کــه آمــار شــاخص آلودگــی را بــه 
مخاطبان برساند. به مردم هم می گوییم این دود 

واقعی نیست، مه است.

پنج. حذف کــوه از برنامه ی هفتگی: کله ی ســحر 
به ویــژه جمعــه صبح هــا بلند نشــوید برویــد کوه. 
کوهنوردی همانا و افزایش میل به کشیدن قلیان 
همانــا. تــازه اگــر خوابیــده باشــید، دیگر ماشــین 
روشــن نمی کنید خودتــان را برســانید کــوه و کلی 

آلودگی تولید نمی کنید.

شــش. مدیریــت الگــوی مصــرف: بــرای کمک به 
افزایش تعداد روزهای پاک، از خوردن لوبیا و نخود 
و فلافــل و دیگــر غذاهــای نفــاخ اکیداً خــودداری 

کنید. این مورد، بیش از این توضیح نمی خواهد.

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

علیرضا عبدی
طنزپرداز

طنزیم تاریخ
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بماند به یادگار
برگی از خاطرات خودنوشت دکتر حسن روحانی
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پاییز بی هوا

دوباره پاییزه، حرفای پر از غم می زنیم
حرفای حسابیو مفت و مسلّم می زنیم  

صب تا شب عین رئیسا ارُد ناشتایی میدیم
قبل هر نطقمونم یه سر به مُعجم می زنیم

شبیه یاهو مسنجریم تو اپلیکیشنا
بازم عینهو مصی طعنه به مریم می زنیم

یه گوشی لکنته داریم، یه لگن، یه گوشواره 
به دلار داراییمونو روز و شب جم می زنیم

دوباره پاییزه و نگاهمون به آسمون
داریم از دود خفه میشیم، تازه ماسکم می زنیم

روزی انگاری دو دوز واکسن اجباری باشه
صُبا ذرات معلق و شبا سم می زنیم

پس چرا کلیه مون اینه و اونه ریه مون
جای دود و زهرماری، ما که شلغم می زنیم

پاییزه، پر از هوای خاطراتمون، ازت
میشه دل به جاده زد، قدر مسلم می زنیم

ما کجا اهل شِمالیم که تو این هوا مدام
فی سَمومٍ و حَمیم سر به جهنم می زنیم

آقایون مسئولا برین کنار تا باد بیاد
خودمون جای شما حرفای مبهم می زنیم

شماها خوبین، آره، اما ما شیطون بلاهام
هنوزم حوا باشه، یه نمه آدم می زنیم

دشمن از چی ما رو می ترسونه وقتی ببینه
وسط زلزله چای و رطب بم می زنیم

با همین هوا، همه هوای هم رو هم داریم
پاش بیفته واسه هم تو گوش عالم می زنیم

آب اگه کمه _که هست_ آبروداری می کنیم
سریع، فوری، انقلابی از وضو کم می زنیم!

قاطی دی اکسید و مونوکسیدای شهرمون
یه ریزه اکسیژنه دیگه، دور هم می زنیم...

زهرا فرقانی
شاعر

دور  جمهــور«  روحانی»رئیــس  حســن  الاســلام  حجــت 
یازدهــم و دوازدهــم در روز ثبت نامــش بــرای انتخابــات 
مجلس خبرگان به اصحاب رســانه گفت:»مشغول ضبط 
خاطراتم هســتم. به صــورت گفتــاری می گویــم. بالاخره 
بعدا پیاده و تدوین می شــود. در دوران ریاســت جمهوری 
هم هرهفته نیم ســاعت تا چهــل و پنج دقیقــه عصرهای 
پنج شــنبه کل اقدامات هفته را روی نــوار ضبط می کردم. 
آن هــا را به عنــوان ســند داریــم. مقــداری هــم حافظه تا 

جایی که کمک کند.«

برگی از خاطراتش که دراختیار بنده قرار گرفت به شــرح 
زیر است:

۴ فروردین ۱39۸؛ جزیره ی قشم   
تــا چشــم کار می کنــد آب اســت. شــاید به همین ســبب 
اســت که به خشــکی که اطرافــش را آب فرا گرفته اســت 
جزیره می گوینــد. هوا خوب اســت. شــنیده ام در بعضی 
نقــاط کشــور یعنی شــمال و جنــوب و غــرب ســیل آمده 
اســت. گاهی از تهران تمــاس می گیرند که کــی به تهران 
باز می گردی تا جلسه ای درباره ی سیل برپا کنیم. به صبر 
دعوتشــان می کنم. قطعا الان با این ســیل، مردم شمال 
و جنوب و غرب کشــور حال مــن را درک می کننــد که دور 
تــا دورم را آب فرا گرفته اســت. همین همــدردی با مردم 
کمی دردم را التیام می بخشــد و دیگر گِزگِز کردن پوست 
صورت آفتــاب ســوخته ام در لب دریــا، رنجــم نمی دهد. 

این که مسئول همدرد مردم باشد مهم است.

۶ آذر ۱39۸ تبریز؛ کنفرانس خبری  
بایــد دربــاره ی گــران شــدن ســه برابری قیمــت بنزین در 
شــب ۲۴ آبان ۹۸ روشــنگری کنم. باید غم گرانــی و داغ 
آشــوب های خیابانــی را از ذهــن مــردم کــم کنــم. مــردم 
به نشــاط نیاز دارنــد. بگذاریــم مردم شــاد باشــند. باید 
اجرای مفرحی در کنفرانس خبری داشــته باشم»خِخخ، 
هِههــه... مــن هــم مثــل شــما صبــح جمعــه دیــدم...
خخخخ... قیمــت بنزین گران شــده اســت...خخخ...
هههــه« امیــدوارم بــا ایــن خنده هــای پیاپــی و جمــلات 
ســنجیده، دل ملــت را شــاد کــرده باشــم. طنــز، فکاهه، 

شادی و نشاط از نیازهای قطعی جامعه است.

29 اسفند 99؛ در پرواز تهران_سمنان  
همان خرداد ســال ۹۲ هم در مناظره هایم گفتم: »دولت 
تدبیر و امید دنبال این اســت که آن چنان رونق اقتصادی 
ایجاد کند و آن چنان درآمد سرشــار در اختیــار مردم قرار 
بگیرد که اصلًا به این ۴۵هزار تومان یارانه خودشــان نیاز 
نداشــته باشــند. زندگی خوب داشته باشــند و همه افراد 

مهدی سلیمان نژاد
 طنزپرداز

در خانــواده بــا افتخار شــاغل باشــند، صدقــه گرفتــن افتخار 
نیست صدقه دادن افتخار اســت. ما اگر زندگی مردم را خوب 
کنیم مردم با افتخار مالیــات به دولت می دهنــد و نیاز ندارند 
دســت به ســوی دولــت دراز کنند. مــن می خواهــم کاری کنم 
دولت به ســوی مردم دســت دراز کند نــه اینکه ملــت بزرگ و 

عزیز ما به سمت دولت دست دراز کند«

بنده به این وعده ام عمل کردم و طبق آمار، دولت بنده زمانی 
که دســتش را به ســمت مردم دراز کــرد پنجاه میلیــون نفر در 
بورس، پول هایشــان را به دولت دادند. همه هــم به بزرگواری 
خودشــان پول ها را پس نگرفتند. من به وعــده ام عمل کردم 
و دولت دستش را نه تنها به سوی مردم دراز بلکه در جیبشان 
هم کرد. اگر یادتان باشد سال ۹۲ گفتم »هرکس وعده دهد و 

عمل نکند، گناه بزرگی کرده است.«

 3 فروردین ۱۴۰۰؛ داخل منزل  
 اســحاق)جهانگیری( بــرای تبریــک ســال نــو آمــده. دســت 
در جیــب عقــب شــلوارش می کند و بــه عنــوان یــادگاری یک 
اســکناس یک دلاری به من عیدی می دهد و رویش می نویســد 
ارز جهانگیری و امضــا می زند. در دوران هشت ســاله ی دولت 
پرافتخــار تدبیر و امیــد هر روز شــاهد رشــد در تمــام زمینه ها 
بودیم. دلار را ســه هزارتومان تحویل گرفتیــم و در این روزهای 
پایانی دولــت می خواهیــم، ۳۰ هزارتومــان تحویــل دولت بعد 
بدهیــم. ایــن رشــد ۱۰ برابــری حاصــل زحمــات بــرادر عزیــزم 

اسحاق است. بماند به یادگار.

2۱ تیر ۱۴۰۰  
قیمت رهــن و اجاره و مســکن و مصالــح ســاختمانی و زمین، 
طبق آمار ده برابر گران شــده بود و مردم اعتراض داشتند. به 
عباس آخوندی وزیر مسکن راه و شهرسازی تذکر دادم فورا به 
اعتراض برحق مردم رســیدگی کند. وزیــر در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد و گفــت افتخــار می کنم که حتــی یک واحــد خانه 
نســاختم. ســاخت مســکن ربطــی بــه دولــت نــدارد. مــردم 
خیالشــان راحت شــد که دولت دخالتــی در حوزه ی مســکن 
ندارد. مــردم با این پاســخ قاطعانــه ی دکتر آخونــدی مطمئن 
شدند که دولت حتی یک خانه نمی سازد و قوت قلب گرفتند. 
وزیر مسکن و راه و شهرســازی، تدبیر تحســین برانگیزی به کار 
بــرد. حــالا در تیــر ۱۴۰۰ کــه دیگر دکتــر عبــاس آخونــدی وزیر 
مسکن نیســت، مردم باز توقع بی جا دارند که دولت برایشان 
خانه بســازد. باید مثل روش وزیر ســابقم به مــردم قوت قلب 
بدهم و خیالشــان را راحت کنم. بنده هم در سخنرانی گفتم: 
»ســاخت مســکن وظیفه ی دولت نیســت.« مردم خیالشــان 
راحــت شــد. بالاخــره بایــد در مشــکلات، کنــار مــردم بــود و 
این گونه مطمئن شــان کــرد. بنــده معتقدم علاوه بر ســاخت 
مسکن، ایجاد شــغل هم وظیفه ی دولت نیست. دولت نباید 

به مردم ماهی بدهد. بلکه باید ماهی گیری یاد بدهد.

۱2 مرداد ۱۴۰۰؛ چمدان به دست کنار کاخ نیمه تمام   
ریاست جمهوری

حمل بر خودســتایی نباشــد درحالــی اداره کشــور را به دولت 
ســیزدهم تحویل دادم که نرخ تورم به ۵۹ درصد رسیده است. 
در ۸۰ سال گذشــته بی نظیر اســت. امیدوارم دولت سازندگی 
از بنــده ناراحــت نباشــد کــه رکــورد ۴۹/۶ را زدم. هــر رکوردی 
بالاخره شکسته می شــود. کریس هم رکورد گل های علی دایی 
را شکســت. یادم می آید در خــرداد ۹۲ گفتم: »دولــت تدبیر و 
امید ادامه دولت سازندگی هاشمی و اصلاحات خاتمی است« 
خوشحالم که بنده به عنوان شاگرد توانستم رکورد دولت آیت 
الله هاشمی را بشکنم. نگذاشتم شخص دیگری رکورد را بزند. 

رقابت داشتم اما در عین رفاقت بود.
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به بهانه ی روز جهانی تلویزیون و خبر تعطیلی منوتو

کاریکاتوریست
نازنین اسماعیل زاده
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بازار کتاب طنز
 از رونق افتاده

رامین زارعی
روزنامه نگار و طنزپرداز

+ چقدر با کتاب های طنز آشنایی دارید؟ آیا این کتاب ها جزو 
علاقه مندی های شما هستند؟

- عبادتــی: کتاب هــای طنــز جــزء علاقه مندی هــای شــخصی خودم 
هست، منتها جزء اولویت های مطالعه ام نیست.

- حیــدری راد: قبلًا نه؛ ولــی از وقتی که وارد فروشــگاه شــدم و با این 
حوزه آشــنا شــدم و دیــدم مخاطب دارد، ســعی کــردم چند تــا از آثار 
پرفروش این حوزه را مورد مطالعه قرار دهم؛ مثل آبنبات پســته ای و 

هل دار و... یا چندتا از کتاب های آقای امیریان.

- فرازمنــد: واقعیتش این اســت کــه کتاب های طنز بــرای یک مدت 
طولانــی جــزء علاقه مندی هــای مــن نبــود، تــا اینکــه یــک مجموعه 
خواندم و خوشــم آمد و ادامه دادم. می شــود گفت بعــد از قصه های 
مجید کــه در دوران نوجوانــی خوانــدم، دیگر ســراغ کتاب های طنز 
نرفتــم تــا اینکــه دوباره بــا کتاب هــای آقــای مهــرداد صدقی )ســری 
آبنبات هــا( آشــنا شــدم و از آبنبــات هــل دار شــروع کــردم و ســری 
آبنبات هــا را خوانــدم. بیشــتر کتاب هــای طنــز را خوانــده ام ولــی 
نمی شــود گفت جزء زمینه هــای مورد علاقــه ی من هســتند و خیلی 

پیگیرشان هستم.

+ در این وضعیت بازار کتاب، مشخصا کًتاب های طنز چه 
وضعیتی دارند؟

از خــراب. الآن در حــوزه ی کتاب هــای طنــز،  - عبادتــی: خراب تــر 
اوضاع خوب نیســت. نــه فقط ایــران بلکه بــه نظرم ایــن قضیه یک 
بحث جهان شــمول اســت. در کتاب های طنز خارجی کــه در ایران 
ترجمه می شــود یا حتی آن هایی که ترجمه هم نمی شــوند، قســمت 
طنز از ادبیات داســتانی یا ادبیات شــعر جهان دارد کمی کمرنگ تر از 
گذشــته می شود. الآن فروشــندگان یا مشــاوران کتاب ما، دستشان 
خیلی بسته است. واقعاً نسبت تعداد عناوین طنز به بقیه ی عناوین 
به شــدت کم اســت. در بحث شــعر طنز هــم همین طور اســت. ولی 
مردم سراغ کتاب طنزی می آیند که عقبه و ســبقه دارد. مثلًا کارهای 
آقــای مهــرداد صدقی وقتــی می گیــرد، همــه منتظرند کتــاب بعدی 
ایشــان بیاید. آبنبات پســته-ای می آید، بعد آبنبات دارچینی می آید، 

بعد آبنبات نارگیلی می آید و همه هم با استقبال مواجه می شود.

- فرازمند: به نظرم کتاب هــای طنز، کلًا هیچ وقــت کتاب های خیلی 
پرفروشــی نبوده اند. حــالا یکســری از کتاب های طنز که خود ناشــر 
یا نویســنده آن ها را تبلیغ می کنند، مثل ســری آبنبات ها که توســط 
خــود نویســنده خیلی تبلیــغ شــد؛ زود به چاپ دوم رســیده بــود. از 
موقعی کــه من وارد این حوزه شــده ام تنهــا کتاب طنز پرفروشــی که 
خیلی سراغش آمده اند، سری آبنبات ها بود مخصوصا جلد آخرش، 
آبنبات نارگیلی. یعنی کاملًا به تبلیغ نویســنده، تبلیغ ناشــر و فضای 

مجازی مربوط می شود.

- حیدری راد: کتاب های طنــز در حوزه رمان خریــدار دارد. ظرفیت و 
خواهان هم دارد.

+ میل و علاقه مردم نسبت به کتاب های طنز را چگونه 
می بینید؟ متقاضی دارند؟

- حیدری راد: ســؤال خیلی ســختی اســت. در طول یک سال گذشته 
شاید دو یا سه نفر آمده اند بگویند کتاب طنز هم دارید؟ یا کتاب طنز 
هم می توانید معرفی کنید؟ یعنی حضور ذهن ندارم که کســی بگوید 
کتاب طنز خــوب چه چیــزی به مــن پیشــنهاد می کنید. مگــر اینکه 
کتاب طنز شــناخته شــده ای را خواســته باشــد. در کودک و نوجوان 
بیشــتر بوده؛ خیلــی از نوجوان هــا، مخصوصاً پســرها بــه طنز رغبت 

داشته اند.

- فرازمنــد: خیلــی کمتر از قبــل. قبلًا مجلاتــی مثل »ســه نقطه« بود 
و یکســری کتاب ها هــم بیشــتر خریــداری می شــدند. فکــر می کنم 
کتاب های طنز توســط مــردم خیلی جــدی گرفته نمی شــوند. یعنی 
فردی که می خواهد در این شــرایط گرانی کتاب هزینــه کند و کتاب 
بخرد، کتاب طنز را از لیســتش حذف می کند. البته در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان قضیه متفاوت است و ما کتاب طنز زیاد داریم. مثلًا 
یکســری کتاب داریم که راجع به طنز دفاع مقدس اســت. یکسری 
هم هست مثل »قصه های من و ننه آغا« که فضایش شبیه قصه های 
مجید است. من بیشتر طنزهایی که خوانده-ام، کتاب های نوجوان 
بوده که بامزه بوده انــد. کتاب های کودک  و نوجــوان طنز خیلی زیاد 

داریم و اتفاقاً خیلی هم خوب فروخته می شوند. 

- عبادتی: حــس می کنم آحاد مردم جامعه، یک اشــتباه و برداشــت 
غلطی از کتــاب طنز دارنــد و آن هم این اســت که حتماً بایــد به این 

در این هفته به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی سراغ چند نفر از فعالان جوان عرصه ی کتاب رفته ایم تا پیرامون 
اوضاع و احوال کتاب های طنز با آن ها گپ و گفتی داشته باشیم.

محمداسماعیل عبادتی مدیر فروشگاه کتاب و فعال این عرصه است که از 19 سالگی وارد حوزه 
کتاب شده و اصلًا شروع کارش با کار کتاب بوده. او تقریباً 10 سال است که این راه را ادامه داده. 

عبادتی می گوید این کار را صرفا بخاطر علاقه دنبال می کند وگرنه از پول در آن خبری نیست!

محمداســماعیل حیدری راد نیز فعــال عرصه کتــاب، کتابفروش و دانشــجوی دکتــری حقوق 
است. او از ابتدای دوران دانشجویی به فضای کتاب علاقه زیادی داشته و اکنون حدود دو سال 

است که به صورت جدی در این حوزه مشغول به کار است.

هانیه فرازمند هم کارشــناس کتاب و مشــغول در یک کتابفروشی اســت. او قبل از این مدرس 
زبان بود و صرفــاً به خاطر علاقه وارد حوزه کتاب شــد؛ وگرنه به قول خودش آن شــغل آب و نان 

بهتری برایش داشت. البته الآن به تدریس و ترجمه هم مشغول است.

کتاب طنــز بخندند و باعــث خنده شــود؛ درحالی کــه واقعــاً اینطور 
نیســت. حتماً یک کتاب طنز کتاب خنده داری نیست بلکه در بیان 
مسائل، یک زبان زیرکانه دارد. شاید شما خنده ات نگیرد اما خب از 
مطالعه ی آن لذت ببر. این بیشتر در بحث نگرش است و باید تغییر 
نگرش اتفاق بیفتد. کتاب طنز، کتابی اســت که قرار است مسائلی 
ح کند. وقتی این  که با جدیت به نتیجه نرسیده اســت را با طنز مطر
کتاب را داریــد می خوانید آخرش داریــد از آن چیزی یــاد می گیرید؛ 
فکر نکنید کــه حتماً بایــد بخندیــد و هیچی هــم یاد نگیریــد و فقط 
جهت سرگرمی باشد. کتاب طنز جهت سرگرمی نیست. مثل وقتی 
اســت که شــما مثلًا فیلم کلاســیک چارلی چاپلین را می بینید که در 
دل طنزش کلی مطلــب دارد. از این جهت تغییــر نگرش خیلی مهم 

است.

+ مردم سراغ کتاب های طنز قدیمی  هم می آیند؟
- فرازمند: نه واقعیتش!

- حیدری راد: نه!

- عبادتی: یکســری کتاب هــای طنز نســبتا قدیمی و کلاســیک ایرانی 
داریم کــه این ها واقعــاً جایگاه قــوی ای دارنــد. یعنی واقعــاً به لحاظ 
فنــی، نگارششــان جالــب و جــذاب اســت. مثــلًا قصه هــای مجیــد 
هوشــنگ مرادی کرمانی، یــا از قدیمی ترهــا مثلًا چرنــد و پرند، دایی 
جان ناپلئــون و تعلیمات غیراجتماعی، این ها خیلی عالی هســتند. 
قدیمی تــر  از آن هــا هــم طنزهــای عبیــد زاکانــی را داریم. منتهــا این 
کتاب ها مشــتری ندارند و این خیلی بد اســت. معلوم می شود مردم 

این ها را نمی شناسند!

+ کتاب های طنز ترجمه شده را می شناسید؟ 
- عبادتی: بلــه. در کتابفروشــی هــم داریــم. عناوینش کم نیســتند 
ولی خیلی هــم زیــاد نیســتند. مثلًا »شــوایک« جــزء کارهــای خیلی 
حرفه ای اســت یا عزیز نســین چند عنوان طنز دارد. عناوین محدود 
هســتند. مــن خــودم در بحث ادبیــات طنــز بیشــتر توجهــم را روی 
بحث ایرانی گذاشــته ام، چون طنز جهانی کمی دور از طنز ما است؛ 
جدی  می گویم! یعنی شــما مثلًا »شــوایک« را که می خوانید از لحاظ 
فنی لــذت می برید ولی شــاید یــک جاهایی واقعــاً از کلماتــش یا آن 
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عبارت هایی که به صورت طنزآمیز آورده اســت خوشــتان نیاید، ولی 
همین کتاب آبنبات هل دار یا قصه های مجید را که مطالعه می کنید 
چون به فرهنگ ما می خــورد از این جهت برای مــردم خیلی جذاب 

است.

- فرازمند: من اصلًا نمی شناســم. یعنی اصلًا بین قفسه طنزمان هم 
الآن چنین کتابی نیســت که داشــته باشــیم، مگر در حــوزه ادبیات 

کودک و نوجوان. 

+ به نظرتان طنزنویس ها چه کاری می توانند انجام دهند که 
بازار را در دست بگیرند؟

- فرازمنــد: به نظر من نویســندگان طنــز باید برای کتاب هایشــان یک 
معرفی خوب داشــته باشــند. ببینید طنز چیزی اســت کــه اتفاقاً هم 
در فضــای مجازی و هــم در محیط عمومی شــاید خیلی راحت بشــود 
تبلیغش کرد، چون مردم به راحتی ســمتش می روند. اگر دقت کنید 
پســت های طنز زیاد لایک می خورد. الآن یکــی از راه های تبلیغ خیلی 
خوب، فضای مجازی است. خودشــان از بلاگرهای کتاب )کسانی که 
کتاب می خوانند و معرفی می کنند(، کمک بگیرند. نه صرفاً آن هایی 
که فقط عکــس می گیرند و یــک پیجی دارند، بلکه کســانی کــه واقعاً 
کتابخوان هســتند. کتابشــان را برای آن بلاگرها بفرستند و بخواهند 

معرفی اش کنند و اگر نقدی به کتابشان شد پذیرا باشند، همین!

- عبادتی: به نظر بنده هم یک بحث، بها دادن ناشــرها به طنز است. 
خود ناشــرها هم یک مقدار در این زمینه مقصر هستند. چون وقتی 
بحث کتاب طنز وســط می آید، جبهه می گیرند که نــه، طنز الآن نه! 
از این می ترســند کــه کار فروش نــرود. می گوینــد آثار حرفــه ای طنز 
فروش نرفته اســت، حــالا چه تضمینی هســت کــه ایــن کار فروش 
برود؟ یک ترس اینطوری دارند که کاغذشــان هدر بــرود. به اضافه ی 
عدم تبلیغات. ما باید ببینیم ناشــرها هفته ای یــا دو هفته ای یک کار 
طنز دارند بیرون می-دهند و آن موقع تازه نشان داده می شود که کار 
طنز برای آن ناشــر جدی اســت و دارد به آن می-پــردازد. در کل کمی 

باید از لحاظ روانی روی قسمت مارکتینگ ناشرها کار کرد.

+ به نظرتان طنزنویس خوب داریم؟
- عبادتی: بله حتماً داریم. هم در ســنین پایین، هم میانســال و هم 

ســن بالا داریم. چون ما مردممان، اتفاقاً مردم طنزدوستی هستند. 
حالا هســتند خیلی ها کــه رفته اند زیــر و بمــش را هــم درآورده اند و 
مطالعه شان آنقدر زیاد است که حتی به لحاظ فنی هم می توانند در 

این حوزه نقش آفرینی کنند، ولی خب میدانش متأسفانه نیست.

- فرازمنــد: بله قطعــاً داریــم. چون مــا در ادبیــات خودمــان از قدیم، 
نویسنده های خیلی خوبی داشتیم و به نظرم در حوزه طنز اتفاقاً قوی 
هســتیم. حالا درســت اســت که این اواخر طنزها هجو و هزل شــده! 
ولی در حــوزه طنز ما قوی هســتیم. من خودم مجله ســه نقطــه را که 
نگاه می کردم، کلی نویسنده داشــت. خیلی از نویسنده هایی که آنجا 

می نویسند، نویسنده طنزپرداز هستند و واقعاً قشنگ می نویسند. 

- حیــدری راد: فکــر می کنم محدود و انگشت شــمار هســتند. شــاید 
به خاطر این بوده که بازار نداشــته اســت، چون هر کاری احتیاج به 
چرخــه ی اقتصــادی دارد. به هر حــال، اگر نویســنده ای قهار باشــد، 
خلاق باشــد و قلم جذابی داشــته باشــد، به نظرم این فضا جا برای 

رشد خیلی دارد. من حداقل اینطور می بینم.

+ شعر طنز یا نثر طنز؟
- عبادتی: نثر طنز.

- حیدری راد: شعر طنز.

- فرازمند: نثر طنز.

+ ترجیح می دهید کتاب طنز را هدیه بگیرید یا هدیه بدهید؟
- عبادتی: هدیه بدهم.

- حیدری راد: هر دو ولی بیشتر بگیرم.

- فرازمند: هدیه بگیرم.

+ کتاب طنزی بوده که با خواندنش واقعاً از ته دل خندیده 
باشید؟

- حیدری راد: بله بوده، فکر کنم فیض بوک بود.

- عبادتی: خیر.

- فرازمند: بله، آبنبات هل دار.

+ سر کدام کلاس در مدرسه، کتاب یا مجله ای خوانده اید که 
خیلی به دلتان چسبیده و کیف کرده اید؟

- عبادتی: پنجم ابتدایی، کیهان بچه ها.

- حیدری راد: دوران دبیرستان کلاس پرورشی، کتاب بینوایان.

- فرازمنــد: در دوران دبیرســتان معلم ادبیــات با ذوقی داشــتیم که 
گاهی برایمان هزارویک شب می-خواند؛ واقعاً برایم دلنشین بود.

+ در آخر اگر توصیه ای برای علاقه مندان حوزه طنز دارید، 
بفرمایید.

- عبادتــی: من کوچکتــر از آن هســتم کــه توصیه ای داشــته باشــم. 
فقط خواســته  ام این اســت که کمی این ژانر را جــدی بگیرید، یعنی 
هم ناشــرها و هم کتابفروشــی ها جدی بگیرنــد، قطعاً بــه مردم هم 
القا می شــود کار را جدی بگیرند و طنــز را در اولویت هــای مطالعه ی 

خودشان بیاورند.

- فرازمند: من خودم چــون در این حوزه فعالیت نداشــته ام و خیلی 
نخوانــده ام، قطعــاً توصیــه ی خیلــی کارشناســی نمی توانــم بدهــم. 
ولی ما قطعــاً نویســنده های خیلی موفــق و توانمندی داریم؛ ســعی 
کنند کارشــان را معرفــی کننــد و خواننده هایی هم کــه در این حوزه 
کتــاب می خوانند، ســعی کنند معرفــی کننــد. یعنی اگر شــما کتاب 
خوبی خواندید که به نظرتان خوب بود، حتــی اگر به فضای مجازی 
دسترســی ندارید، به دوســتان خودتان یــا یک کتابفروشــی بگویید 
فلان کتاب خوب بود. ما خیلی وقت ها ســفارش هایی که می دهیم 
بر اســاس این اســت که مشــتری می آید و می گوید من فــلان کتاب 
را خوانــده ام و خوب بــوده و ما هــم آن کتاب را ســفارش می دهیم و 

می بینیم واقعاً کتاب خوبی است.

- حیــدری راد: توصیه می کنم کــه فضای طنز جدی گرفته شــود. طنز 
ابزار خیلــی مهمی اســت. در خیلی از جاها می تواند شــیواتر باشــد، 
قشنگ تر باشد، راه درروتر باشد. امیدوارم که فضای طنز در عرصه ی 

کتاب بیشتر جدی گرفته شود. 
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در دوشماره گذشــته عرض شــد که بعد از پیروزی انقلاب اســلامی به مرور 
زمان، واژه »طنز« مورد توجه نشــریات انتقادی و فکاهــی قرار گرفت. گرچه 
در همان ســال ابتدایی)1358( این نشــریات و جرایــد، روش خود را همان 
فکاهی-انتقادی اعلام می کردند. اینگونــه در فاصله کوتاهی بین 22 بهمن 
1357 تــا مهرمــاه 1358 حدود ســی نشــریه جدید بــه همین شــیوه، یعنی 
فکاهی و انتقادی در ایران منتشــر شــد. اولین شــماره »بهلول« در روز ســه 
شــنبه ۲۹ اســفند ۱۳۵۷ منتشــر شــد. گرچه »هادی خرســندی« از بیستم 
اســفند، در روزنامه کیهان ســتون طنزی تاســیس کــرده بود امــا به صورت 
مستقل می توان بهلول را اولین نشــریه طنز پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
دانست. بهلول با دولت موقت و خصوصاً با شخص مهدی بازرگان بسیار با 
احتیاط و محافظه کارانه برخورد می کرد و تلاش داشت خیلی به وی و دولت 
موقتش نزدیک نشــود. در صورتی هم که از نقد ناگزیر بود، یا می خواســت 
بی طرفی خود را نشــان دهد، بســیار آهســته و کمرنگ و غیرمســتقیم نقد 
می کرد و در عین حال، پرچم ســفید را پیشــاپیش تکان می داد. در ســتون 
»یادداشــت«، که معمولًا بــا امضای »بهلول زاده« نوشــته می شــد و به نوعی 

سرمقاله محسوب می گردید، می خوانیم:
»گفت: یعنی تو فکر می کنی چیزهایی که می نویسی در جهت خواسته های 

مردمه؟
گفتم: همش که نمیشه ناله و شکایت و دردودل کرد. ما لطیفه می نویسیم 
برای شادشدن. با آدمهای معروف مملکت شــوخی می کنم. برای نزدیکتر 
شــدن و دوســتی)که بتونیم حرفهای جدی تر رو راحت تر بزنیــم( مطالبی 
می نویســیم برای ســرگرمی. انتقــاد می کنیــم تا توجه مســئولان بــه بعضی 
از مســائل جلب بشــه و شــوخی هم زیاد داریم. ما فقط با کســانی شــوخی 
می کنیــم کــه فکــر مــی کنیــم ارزش شــوخی کردن رو دارن. بهلــول زاده با 
نخســت وزیر محبوب خودش ]مهدی بازرگان[ شــوخی کــرده و می کنه. با 
کمیته ها شــوخی می کنه )خیلی عذر می خــوام قربان!( بــا رجال مملکت 
شوخی می کنه با کاســب و کارگر و کارمند و محصل شــوخی می کنه و انتظار 
هم داره که شــوخی ها فقط شوخی تلقی بشــه و هیچکس از این شوخی ها 

دلخور نشه!«)شماره 8، اردیبهشت 1358(.
نگاهی به طرحهای روی جلد و مطالب و کاریکاتورهای داخل بهلول، نشان 
می دهــد که در عیــن همه ایــن احتیاط ها و آهســته روی ها، اغلب مســائل 
مطرح شــده که به نوعی به دولت موقــت ارتباط دارد خیلی کم اســت و آن 
هم، بدون اشــاره مســتقیم به دولــت و مســئولین دولتی و با نوعــی ارجاع 
مســئولیت به قبــل از انقــلاب یــا عواملی غیــر از دولــت موقت بیان شــده 
است. حتی در مواردی تلاش کرده تا عملکرد ناقص یا اشتباه دولت موقت 
را توجیــه کنــد و آن را به گــردن دیگران بیانــدازد. بــرای مثال ایــن کاریکاتور 
که درباره اصــلاح نظام آمــوزش و پرورش طراحی شــده و در همان شــماره 

اردیبهشت 1358 به چاپ رسیده است را ببینید:
باید گفت علی رغم همــه این محافظه کاری ها و آهســته روی ها، بهلول پس 

بهزاد توفیق فر
پژوهشگر

بهلول باید گردد!
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)3(

از ۱۷ شــماره در روز یکشــنبه ۳۱ تیر 1358 توســط دولت موقت بازرگان و به 
مدت یک ماه، توقیف شد. شماره بعدی آن، در چهارم شهریور همان سال 
دوباره منتشر شــد و توانست کمی تا قســمتی نظر مســاعد دولت موقت را 
جلب کند. بــا روی کار آمــدن دولت بنی صــدر در بهمن و اســفند 1358، از 
آنجایی که بهلول دیگر می دانست به چه چیزهایی و چگونه باید نقد کند و 
صدالبته نزدیکی روش و نگاه بنی صدر و اعضای دولتش به بازرگان و دولت 
موقت، توانســت تا ابتدای تابســتان ۱۳۶۰ یکشــنبه هرهفته، منتشرشــود. 
گرچه علاوه بر پرچم سفید و سطل رنگ توجیه؛ مظلوم نمایی برای شخص 
بنی صدر و افراد همســو با وی را نیــز در دســتور کار قرار داد تا شــاید به عمر 

انتشار خود بیافزاید و جای نشریاتی مانند »توفیق« را بگیرد.
در پایان ســال 1358 و بــا جایگزینی دولــت موقت با اولین دولت رســمی 
برخاســته از رأی مــردم، فضــای سیاســی کشــور کمی تا قســمتی شــفاف 
شــده بود و گروه بندی های سیاســی به طور کل تغییر کرده بودند. در یک 
ســال پس از پیــروزی انقلاب اســلامی، همــه دولتی ها، اعضــای نهادهای 
انقلابــی و مــردم؛ در جبهــه انقــلاب دســته بندی می شــدند و در مقابــل 

خود، سلطنت طلب و ساواکی و بعضاً وابســتگان به کشورهای استعمارگر 
را دشــمن می داشــتند، حالا شــفافیت نســبی مرزهای انقلاب اسلامی با 
گروه های وابســته به چپ و راســت و مرتجــع و تجزیه طلــب و کودتاچی؛ 
ّــی« ها در کارنامه دولــت موقت خود  با نمره هــای غیرقابل قبولی کــه »ملـ
کســب کردنــد موجب شــده بــود تــا انــدک انــدک دوقطبــی جدیــدی در 
فضای سیاســی کشــور ایجاد شــود. یک ســو نیروهای وفادار به آرمان های 
انقلاب و پیرو امام خمینی)ره( مانند شــهیددکتر بهشــتی، شــهیدرجائی 
و شــهیدباهنر بودند که صیانت از انقــلاب مردم و اهــداف مردمی و الهی 
انقلاب اسلامی را مدنظر داشتند و از سوی دیگر، کسانی که معتقد بودند 
دیگر شــاه رفته و حــالا باید کار بــه دســت تحصیلکرده های دانشــگاه های 
انگلیــس و آمریــکا و مدیران کــروات زده باقی مانــده از نظام شاهنشــاهی 
سپرده شــود. سردســته این افراد، بنی صدر، بازرگان و افراد وابسته به آنها 
بودنــد کــه اغلــب از مجاهدیــن خلق)منافقیــن( و گروه هــای متمایل به 

چپ، به عنوان چماق استفاده می کردند.

ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی 
و لایحه قانون مطبوعات

نقد بهلول به 
چنددستگی و 

اختلافات داخلی 
دولت موقت
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کمبود پول یا 
ابراهیم کاظمی مقدمانگیزه؟

 نویسنده و طنزپرداز

طبق اطلاعیه فیلیمو، قسمت اول از فصل دوم مجموعه ی نمایش خانگی 
نیسان آبی، چهارشنبه یکم آذر منتشــر خواهد شد. در ایران مجموعه های 
کمدی غیر تلویزیونی معمولًا به فصل دوم نمی رسند و یا مانند ساخت ایران 
با کارگردان و عوامل متفاوت و یا مثل هیولا به صورت اســپین-اف به انتشار 
می رســند. پــس در نــگاه اول خبر انتشــار فصل دوم نیســان آبــی یک خبر 
خوش برای کســانی که در این عرصه کار می کنند، خواهد بــود. مخصوصا ً 
با توجه به بریز و بپاش های به نمایش آمده در تیزر که نشــان از ســرمایه  ی 
کافی برای ســاخت این اثر دارد. خبری که فقط برای ســازندگان فیلم هایی 
مثل نیسان آبی خوش است. خبری بد برای طرفداران فیلم و سینما و آثار 
فاخر و ماندگار. خبر وجود بودجه و ســرمایه گذار برای فیلم های اینچنینی. 
بودجه ای که می تواند برای چند ســکانس از مجموعــه نیوکمپ یک گردان 
سرباز رومی و دم و دستگاهشــان را آماده کند. سرمایه ای که نشان می دهد 

ساخت یک فیلم فاخر از تاریخ ایران ممکن است، اما انگیزه ی آن نیست. 
داســتان فصل اول بر اســاس یک فیلم نامه ســینمایی با همین نام نوشته 
شده بود و شروع خوب و نوســتالژیکی هم داشت. داستان عشق جمشید 
قاســم پور که با اضافه کــردن گره های داســتانی، به زور تا بیســت قســمت 
کشیده شد و با شوخی های خود مخاطب را پای فیلیمو نگه داشت. هرچند 
نبود خــط روایــی سرراســت و مناســب، پراکندگــی داســتان های جانبی، 
تکراری شــدن خرمالو و لودگــی کارکترها آزاردهنــده بود، اما فیلــم را به این 
نقطه رســاند که فصل دوم هم ســاخته شــود. حال باید دیــد در فصل دوم 

نیسان آبی منتظر چه چیزی هستیم؟ 
منوچهر هادی کارگردان فصل اول مجموعه نیســان آبی، آدمی نیســت که 
بشــود از کارنامــه اش چیزی برای فصــل دوم ایــن مجموعه فهمیــد. هادی 
از فیلم های ســینماییِ درام شــروع کــرد و بــه فیلم های ســینماییِ کمدی 
رفت و از هر دوی این ها به مجموعه های درام وارد شــد و بعــد از آن هم وارد 
دنیای مجموعه هایِ کمدی شــد. از تدوینگری و نویسندگی و تهیه کنندگی 
و دســتیاری کارگردان به کارگردانی رســیده و اصلًا معلوم نبود این کارگردان 
پرکار این روزهای نمایش خانگی، چطور بــا حرکت بعدی اش ما را غافلگیر 
خواهد کــرد. تا این کــه اوایــل تیرمــاه انصــراف خــودش را از کارگردانی این 

مجموعه علنی کرد و گفت که با فیلیمو به توافق مالی نرسیده است. 
سیدمسعود اطیایی، کارگردانی که ساخت فصل دوم این مجموعه نمایشی 
را به عهده گرفته نیز دســت کمی از هــادی ندارد. کارگردان هایــی که در کار 
درام به موفقیت دلخواهشــان نرســیدند و بنا دارند با ورود به عرصه کمدی 
فروش گیشــه و یا حمایت مالی شــبکه های نمایش خانگی را جلب کنند. 
آنچه مسلم اســت این اســت که فصل اول این مجموعه نتوانســت آن طور 
که باید، نظر منتقدین و بینندگان را جلب کند. با توجه ســاخت فصل دوم 
به نظر می رســد باید بپذیریم که گاهی نگاه منتقدین و حتی مخاطب دیگر 

برای کارگردان و حتی سرمایه گذار ارزشی ندارد. 
آنچه مهم اســت، نمایش فیلم به مدت مشــخصی در شبکه نمایش خانگی 
اســت که به لطف چند حاشــیه و ســکانس های تقطیع شــده و منتشر شده 
در صفحات مجازی، صورت خواهد گرفت. پس چرا که نه؟ مســلماً ســاخت 
یک داســتان برای یکســری کاراکتر آماده خیلی راحت تر اســت. شوخی های 
منشوری هم راحت تر در فضای مجازی وایرال خواهد شد و میزان بازدید مورد 
نیاز شــبکه نمایش خانگی را تأمین خواهد کرد. با این  اوصــاف، نباید انتظار 

دیدن یک اثر فاخر و ماندگار و حتی طنز تمیز را از این مجموعه داشته باشیم.

به بهانه انتشار 
فصل دوم نیسان آبی

احتمــالا اگــر دری بــه تختــه ای خورد و شــما هــم تهیه کننــده رادیو شــدید 
و برنامــه ای بهتان پیشــنهاد شــد تا بــه حکایت هــا و مثل های کهــن ایرانی 
بپردازید، نام برنامه را »قند پارســی« نگذارید. چرا که این، نــام دو برنامه در 
دو شــبکه مختلف رادیویی اســت. یکی رادیو ایران، که در این مجال به آن 

می پردازیم و دیگری رادیو صبا که شاید زمانی دیگر به سراغش برویم.
قند پارســی که در حال حاضر از رادیو ایران پخش می شــود، در واقع ســال 
۱۳۹۹ تهیه شده و اکنون ســاعت 3:30 بامداد بازپخش می شود. این برنامه 
در ۱۵ دقیقه به روایت مثل ها، حکایات، لطیفه ها و داستان های شیرین نثر 
کهن فارســی می پردازد. امثال و حکم دهخدا، رساله دلگشا از عبید زاکانی، 
تذکــره الاولیا عطــار، حکایت هــای گلســتان ســعدی و... از جملــه منابعی 

هستند که در این برنامه به آن ها مراجعه می شود.
هرچنــد ایــن حکایت هــا بــه خــودی خــود نمکیــن و بامزه انــد؛ امــا آنچــه 

حدود ۴:۳۰ عصــر، یک کورس تاکســی، یک خط متــرو و ده 
پانــزده دقیقــه پیــاده روی را بــا گرفتن تاکســی اینترنتــی دور 
می زنم تــا زودتر به تالار ســوره ی حوزه هنری و ۱۸۰ مین شــب 

شعر طنز »در حلقه رندان« برسم.
خوشــبختانه کمی زودتر از شــروع مراســم رســیدم. عده ای 

قبل از من داخل لابی نشسته بودند.
چندنفر کت شلوار مشــکی پوش با تیپ بادیگاردها جزو تیم 

استقبال از مدعوین بودند.
در کنــار در ورودی تالار ســوره پرتــره بزرگی از مرحوم اســتاد 
ابوالفضــل زرویــی خودنمایی می کــرد که ســالها پیش مدیر 
دفتــر طنز حــوزه هنری بــود و بانــی این جلســات. بــا خودم 
فکر کردم رســیدن به جایــگاه اســتاد زرویی در طنــز، غایت 
هر طنزپردازی ســت. گرچــه در زمان خــود، آنچنــان که باید 
قدر دانسته نشد. فاتحه ای نثار اســتاد کردم و منتظر شروع 

برنامه شدم.
 یادم افتاد سالها پیش که برای بار اول با این شب طنز مواجه 
شدم و جمعیت زیادی را بیرون سالن دیدم به خودم جرأت 
نــدادم که وارد تــالار شــوم. آن روزها شــاعر تــازه کاری بودم و 
نســبتی با طنز نداشــتم. هرگز تصور نمی کردم کــه در آینده 
روزی مخاطب جدی این برنامه باشــم و حتی روزی برسد که 

به عنوان شاعر به آن دعوت شوم.
بالاخــره وارد ســالن شــدیم و بعــد از دقایقــی کــه بــه پخش 
خلاصه ی شب طنز قبلی گذشت، با پخش قرآن و سرود ملی 

و تیزر معروف در حلقه رندان برنامه رسماً آغاز شد.
حالا دقیقا ساعت ۶ بود.

مجری با خواندن شــعر داروگ نیما برروی سن رفت. شعری 
که در مورد تمنای باران است.

آقای ســعید بیابانکی با گفتن این که هفته پیش به اصفهان 
رفته از تماشاچیان خواست علت ســفرش را حدس بزنند. 

یک نفر درست حدس زد؛
زاینده رود پر آب شده بود.

فضا همچنانکــه از یک برنامــه طنز مورد انتظار اســت کاملا 
شاد بود.

از دکور گرفته که نیم تنه تعدادی مجســمه اســت و در وسط 
آنها مجســمه ابوالفضل زرویی بزرگتر از همه و با همان نگاه 
مهربــان و محکــم ایســتاده، تــا آهنگ دعــوت مهمانــان که 

امیرحسن محمدپور
طنزپرداز

زهرا فرقانی
زهرا فرقانی

فارسیِ شیرین

شعر با طعم انار و گلپر

می توانســت بار طنز و انتقال مفاهیم قند پارســی را ارتقا بدهد، تیپ سازی 
برای شخصیت ها و بیشتر نمایشی کردن حکایت ها بود که اتفاقا از شخصی 
مثل بهنام تشــکر، به عنــوان یکی از دو مجــری یــا راوی این برنامــه، انتظار 

بیشتری برای اجرای نمایشی قند پارسی می رفت.
خروجی فعلی ایــن برنامه که البته بــاز یادآوری می کنیم، ســال ۱۳۹۹ تولید 
شــده، شــبیه روخوانی یا تولید برنامه های طنز با کمترین هزینه اســت. به 
طوری که در یک بــازه ۱۵ دقیقــه ای، مطالب طنز بین فاصله های موســیقی 

خوانده می شود و هیچ خلاقیتی در کار نیست!
اگر ســاعت 3:30 بامداد فرصت خوبی برای شــنیدن این برنامه نباشد، که 
نیســت! می توانید از طریق ســایت یا برنامه ایرانصدا، قند پارســی را دنبال 

کنید و از فارسی شیرین لذت ببرید.

آوازیست شامل تکرار عبارت »در حلقه رندان«
برنامــه در روز پرســتار اجــرا میشــد و برگــه ســوالی کــه بین 
ع  مخاطبین پخش شــد مســابقه ای بود بــرای تکمیل مصر
»چه خوش باشد پرستارم تو باشــی« که در انتها به شعرهای 

برگزیده کتاب طنزی هدیه داده شد.
شــعرخوانی ها هم بعضاً بی مناســبت نبود و در فضا و حال و 

هوای بیمارستان و با عطر الکل آمیخته بود.
یکی از شــعرها به قول مجری لایحه دفاعیه ی پرســتاران بود 
که  شــاعرش از قضا پزشــک اورژانس بود و دیگری از بیماری 

می گفت که عاشق پرستارش شده.
یکــی از مهمانان هم که شــعری عاشــقانه خواند به شــوخی 
گفت:»این شعر بی ربط به پرستاری نیست چون پدر و مادرم 
همســرم را در بیمارســتان و هنــگام گذرانــدن دوره ی طــرح 
کاد ســه ماهه دبیرســتانش دیده بودند و همه جــا می گفتند 
عروس مان پرستار اســت«. حالا بماند که شــعرش در مورد 
همسرش هم نبود و از عشقی نافرجام سخن می گفت با این 

ردیف که ننه م می گفت نه...
امیدوارم همسرش این گزارش را نخواند.

شعر عاشقانه دیگر که مورد تشویق حضار قرار گرفت با ردیف 
عاقبــت می گیرمت بــود و ایــن بیــت تحســین مخاطبین را 

برانگیخت:
چشمهایت غرب وحشی، قلبت استعمارگر

من پیام انقلابم عاقبت می گیرمت 
بخش های دیگر برنامه شامل اجرای زنده موسیقی، رونمایی 

از کتاب و یک بخش معرفی شعرای قدیم طنزپرداز بود.
در انتهــای برنامــه مخاطبیــن با انــار و نمــک و گلپــر بدرقه 
شــدند تا هم خاطره این شــب طنز با طعم انار در ذهنشان 
ماندگارتر شود و هم برای شــرکت در جلسات آتی نمک گیر 

شده باشند.

معرفی برنامه قند پارسی از رادیو ایران

حاشیه نگاری صد و هشتادمین »در حلقه ی رندان«
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مازیار بیژنی



غرق شدگان
محمود حسنی مقدس

شاعر

خود را پس از این، رو به فنا می بینم
در طالع خویش قهقرا می بینم

از ترس چنان خیس شده جایم که
شب تا به سحر خواب شنا می بینم!
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بهزاد توفیق فر
نویسنده

آمریکای قاتل و رفع خشونت علیه زنان
تقویم  تاریخ

۱ آذر ۱3۴2: ترور جان اف. کندی  در یکی از خیابان های شلوغ تگزاس  
همان زمان، روزنامه ها نوشــتند که قاتل کندی، »جان« نام داشــته که چون جان)همکلاســی اش(، پاک کن وی را 
گاززده، جان)رییس جمهور آمریکا( را کشــته اســت. جان)قاتل( در طبقه ســوم زیرزمین FBI توسط جان)پلیس 
آمریکا( که برای خوردن آب رفته بوده کشــته شــد و خود جان)پلیس قاتل( نیز، قبل از حضــور در دادگاه، به علت 

سرماخوردگی ساده، جان داد.
۱ آذر ۱3۸2)2۰۰۴ میلادی(:  افتتاح موزه کلاشینکف توسط میخائیل کلاشنیکف

این موزه در مراســمی با حضور خودِ میخائیل)نام عبری(، آلفرد دینامیت، آنجلینا شــاتگان، آیزاک یوزی، الکساندر 
ژ-3، یهودا مرکاوا و سَــم وینچستر؛ توســط مردچاق و پســرکوچک، افتتاح شــد. بدیهی اســت، تلفن روی میز این 

موزه، پاناسونیک بود.
3 آذر ۱23۸ )۱۸7۱ میلادی(: انتشارکتاب چارلز داروین درباره تحول موجودات )روز جهانی تکامل!!(

۴ آذر: روز جهانی رفع خشونت علیه زنان
ببینید! 50درصــد زنان شــاغل اســترالیا، 81درصد زنان ســوئد، 80درصد زنــان دانمــارک و به همین نســبت، بالای 
50درصــد زنان اتحادیــه اروپا مــورد آزار و اذیت جنســی قــرار گرفته اند کــه گرفته اند! 321هــزار و پانصدنفــر از زنان 
آمریکایی، هرســال مورد تجاوز خشــن می گیرند، که چی؟!  بیایید اینقدر سوسول نباشــید! اینها که نشد خشونت! 
به کار گرفتن زنان در مشاغل ســخت و زیان آور با حقوق نصفه و نیمه و دادوستد رســمی و غیررسمی آنها در فضای 
مجازی و حقیقی هم خشــونت که نیســت هیــچ! تازه خیلی هــم گوگولی و نایس اســت. قتل عام بیش از ســه هزار 
زن بیگناه در غزه در این یک ماه و هزاران زن بیگناه دیگر در فلســطین اشــغالی در هفتادسال گذشته توسط رژیم 
صهیونیســتی که خودش نوعی صلح نوبل اســت. باور ندارید از آلفرد بپرســید. کمی فکرتان – یــا هرجای دیگرتان 

که دم دست است – را روشن کنید آخه! 
بروید – یا بیایید – ببینید کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا برای »رفع خشونت علیه زنان« چه ها که نکرده اند. مثلًا یک 
قلمش همین مایکل جکســون، ببین چه رفع خشــونتی از آن – باشــه بابا »از او« - کردند! چی؟ مایــکل زن نبود؟! باز 

داری سوسول بازی درمیاری، همین جکسون میگه: بکوش، زن در نگاه تو باشد، نه در آنچه بدان می نگری! 

شرح کاریکاتور)از 
هفته نامه هارپر 
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سید مهدی موسوی
طنزپرداز

همش بی حرمتی!
      تفسیر دیدار رئیسی و بن سلمان   

در خدمت شما خوانندگان عزیز هستیم با تحلیل عکسی دیگر
همانطور کــه مســتحضر هســتید زبان بــدن سیاســیون، نــوع اقلام 
و انــدازه آن هــا در دنیای سیاســت معانــی مختلفی دارنــد که همگی 
نیازمنــد تحلیــل افــراد متخصصــی هســتند کــه ایــن کاره انــد و ایــن 

پیام های مخفی را برای شما بازگو می کنند.
خب بدون مقدمه خاصی بریم سراغ این عکس:

۱- مــورد اول زاویه دیــد این دو فرد اســت، همــان طور کــه ملاحظه 
می کنید نگاه رئیســی رو به زمین اســت درحالی که نگاه بن سلمان 
ســر بالا و اســتوار به نظــر می رســد، به نظــر در ایــن بازه کــه عکس 
گرفته شده بن ســلمان رئیسی را شــرمنده خودش کرده و توانسته 

به چیــزی که می خواهد دســت یابد و رئیســی کــه نماینــده ایران و 
ایرانی را تحقیر کند.

۲- این موضع ســر بالا را حتی در نحوه نشســتن این دو فــرد می توان 
به وضوح دید نوع نشســتن بن ســلمان به قصد تحقیر رئیسی  است 
درحالی که رئیسی با پاهای جمع شــده به نظر در برابر خواسته های 

بن سلمان تسلیم شده است.
۳- اگر به دســت های این دو هم نگاه کنید متوجه دســت بسته بودن 
رئیسی جلو دستان باز و پر گزینه بن سلمان مقابل رئیسی می شوید، 

فکر نکنم لازم باشد تا دیگر چیزی در این باره برایتان بگویم.
۴- نپوشیدن کفش و حتی جوراب توسط بن ســلمان را هم می توان 
نشــانه ای از اهمیــت نــدادن به رئیســی تعبیر کــرد که بایــد از وزارت 
خارجه انتظــار جواب های درخــور مانند حضور در جلســات با طرف 
ســعودی با پیژامه و رکابی یا حتی لباس شــنا را داشــت؛ چیزی که از 

این دولت بعید است.
۵- اندازه میز بســیار بزرگ تر از حد انتظار بود بــه خصوص که رویش 
هم چیزی برای اســتقبال نگذاشــته اند که این را تحلیــل نکنم بهتر 

است چرا که تاب و تحمل این را نخواهید داشت!
6-  میزهــای کنــار بن ســلمان و رئیســی چــون هــم انــدازه و قرینه 
هســتند و وســایل روی آن ها هــم قرینه اســت و نمی شــود گیری به 
آن داد نشان دهنده تحقیر رئیسی اســت چرا که اگر آنها به مهمان 
ارزش میدادند حتما باید میز رئیســی پربارتر می بود چرا که رســول 
اكرم صلى الله عليــه و آله می فرمایــد: مَــن كانَ يُؤمِنُ بِاللّــه و اَليَومِ 
الآخِــرِ فَليُكــرِم ضَيــفَ. هرکس بــه خــدا و آخــرت ایمــان دارد باید 

مهمانش را تکریم کند.
7- رنگ لیوان روی میز طرفین هم متفاوت اســت و برای بن سلمان 
رنگ سبز که نشانه آرامش و برای رئیسی رنگ قرمز که نشانه تهاجم 
اســت انتخاب شــده اســت و با همین کار می خواهند بگویند فشــار 
اقتصادی روی ایران جواب داده و رئیســی یک فرد بــا اعصاب خراب 

است و نمی شود روی او حساب باز کرد.
این ها تنهــا گوشــه ای از پیــام هــای مخفی ایــن عکس بود که شــما 
خوانندگان عزیــز را در جریان آن قرار دادم، به امیــد اینکه هرگز یک 

ایرانی از کنار این عکس ها رد نشود.

وی در سال 1314 چشــم به جنوب شهر تهران گشــود. به گفته ی شاهدان 
ماجرا، بســیار ساده زیســت متولد شــد و به جز یک بند نــاف چیز دیگری 

همراه نداشت. 
در دومین ســال دبیرســتانش بــه این نتیجه رســید کــه درس خوانــدن در 
مدرسه سوسول بازی است و با نرفتن به مدرسه، آن را تحریم کرد. شاید هم 
به این نتیجه رسید که دیگر پونز گذاشتن روی صندلی معلم تفریح جذابی 
نیست. شاید هم در اعتراض به پارتی بازی و انتصابات فامیلی در آموزش و 
پرورش مدرســه را ترک کرد. البته این آخری از اعلی حضرت بعید بود، پس 
دلیل آخر قطعا نیســت )نویســنده در حال نگاه کردن به تنــور(. خلاصه که 
علتش مشخص نشد. پس در کنار پدر، مشــغول به هیزم فروشی شد و در 

خانه تحصیلش را ادامه داد. 
همانطور سر به زیر مشغول تحصیل و کار بود که توپ موتلفه ای ها در حیاط 
خانه شان افتاد. بعد از آن با حزب موتلفه آشنا شد و همراه با آن ها به آتش 
سوزاندن علیه شــاه پرداخت. بعدها افتخار شــاگردی دکتر مطهری و دکتر 

بهشتی را هم پیدا کرد.
بســیار رفیق بــاز بــود و بعــد از ازدواج، بــا وجــود داشــتن شــش فرزنــد نیز 
منزلش را پاتوق کــرده بود. با دوســتانش دور هم جمع می شــدند و قلیان 
نمی کشیدند ) چون از آن خانواده هایش نبودند( نقشه می کشیدند چگونه 
شــاه را از گوشــه ی تصویر خارج کنند و فرت و فرت اعلامیــه تکثیر و پخش 

می کردند تا اینکه به جمع لو رفتگان پیوستند.
 پدرسوخته ) به گفته ی مامور ســاواک(، بعد از آزادی از زندان آدم نشده 
و زیر پوســته ی یک لبــاس فروش در بــازار تهــران اعلامیه و نــوار پخش 
می کــرد و مــردم را از راه بــه در می کــرد، آن هم چــه نوارهایــی، نوارهای 

فیروزه کوهیانی
طنزپرداز

اولش الف دارد
مغزهای بزرگ زنگ نزده)3( / زندگی نامه شخصیت های اثرگذار به زبان طنز

غیرمجاز یک سخنرانی. 
در سال 49 به اتهام حمله به هواپیمای ال عال) 
ظاهرا در آن ســال قحطی بهانه آمده بوده( او را 
دوباره بازداشــت کردند. در ســال 53 دوباره آزاد 
کردنــد و چون بگیر نگیر ســاواک در آن ســال ها 
اتصالی کــرده بود، چنــد ماه بعــد دوبــاره او را به 

جــرم فعالیت هــای زیرزمینــی)در حالــی کــه وی 
اصــلا خوانندگی بلــد نبــود( و خرابکاری، دســتگیر 

کردند. ســاواکی ها کــه خودشــان هم نمی دانســتند 
وی را گرفته انــد یــا نــه، نهایتــا در ســال های آخــر عمــر 

خدمت شان، تقریبا همه را مجبور شــدند آزاد کنند که وی 
هم جز همه بود.

بعد از انقلاب بــه پاس رفــت و آمد زیاد وی بــه زندان و آشــنایی او با 
زندان های مختلف او را رئیس زندان های کشور و دادستان انقلاب کردند. 

البته شایستگی های وی نیز بی تاثیر نبود. 
در ساده زیســتی شــورش را درآورده بــود نــه تنهــا لباســش را بــا کتابــی که 
می خواند ست نمی کرد بلکه تشک و بالشــت مخصوصی هم نداشت که با 
خودش به سفر ببرد. هر جا آجری می دید زیر سر می گذاشت و می خوابید. 
تازه به همراهانش نیــز متلک می انداخت کــه کتف تان کنده نشــود با این 
ساکی که حمل می کنین. خلاصه که با یک دســت لباس همه کار می کرد و 

با یک دوچرخه همه جا می رفت. 
هیچ چیزش به برخی مسئولان نرفته بود، در رعایت حقوق بیت المال نیز 
همینطور بود. افتخار نشســتن در هواپیمــا را به هواپیما نمــی داد. هتل که 

حرفش را هم نزن. اگر شــبی هم در شــهری اســکان می گزیــد هزینه اش را 
خودش می داد. نمی گذاشت یک ریال هم در بیت المال حیف و میل شود. 

حالا شما هی بگویید پول خورده ندارم، بقیه اش را ندهید.
ترور وی به دســت منافقین نیز خیلی ســاده و در مکانی ســاده یعنی همان 

حجره اش در بازار تهران انجام شد.
او کسی نیست جز شهید اسدالله لاجوردی
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حتما در اینستاگرام پیج هایی را دیده اید که قسم می خورند 
شــیوه ی کاهش وزن را بدون هیچ گونه رژیم و دارو و قرص و 
دمنوش و ورزش به شــما یاد بدهند. جالب است بدانید که 

مبدع این شیوه لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک بود. 

لئوپولــد دوم در ســال ۱۸۶۵ به پادشــاهی رســید و تا پایان 
عمر -کــه از شــانس بد، تــا ۴۵ ســال بعــد طول کشــید- بر 
بلژیک حکومت کرد. آن زمان مد بود که هر کشور اروپایی 
مســتعمره ای داشــته باشــد و هر کس که نداشــت، جلوی 
کشــورهای همسایه ســرافکنده می شــد. مردم فرانسه هم 
هی جلوی چشم بلژیکی ها عاج فیل و طلا و چیزهایی که 
از آفریقا آورده بودند اســتفاده می کردند و دهن آن ها را آب 
می انداختند. واقعا خدا هیچ پادشاهی را شرمنده ی مردم 
کشــورش نکند. لئوپولد دوم که دید مردم بلژیک شــب ها 
سر بی عاج زمین می گذارند غیرتی شد و کنگو را مستعمره 
بلژیــک کــرد. از آنجــا کــه "هرچــه زلفعلــی، کچل اســت" 

اسمش را هم گذاشت جمهوری آزاد کنگو.

کنگویی هــا در جمهــوری آزاد کنگــو آزاد بودند هــر چه در 
ع و گله هایشان از غارت بلژیکی ها در امان مانده بود  مزار
بخورند. همچنین آزاد بودند کــه زیر کتک برای بلژیکی ها 
کائوچــو اســتخراج کنند. هــر کنگویی کــه به میــزان لازم 
کائوچو به دســت نمی آورد تنبیه مختصری می شد، به این 
شــکل که دســتش را قطع می کردند تا یاد بگیــرد و از این 
به بعــد از کارش نــدزدد. )احتمــالا هدف جنــاب لئوپولد 
این بود که در صنعت کائوچو "دســت" زیاد نشود(. بدین 
ترتیب هر روز قسمتی از وزن کنگویی  ها با قطع دستشان 
کاسته می شــد و در آن شرایط به نفعشــان هم بود، چون 
بــدن آدم هرچقــدر اعضــای کمتــری داشــته باشــد آب و 

غذای کمتری می طلبد.

گاهی هــم بلژیکی هــای ســاکن کنگو برای شــکار تمســاح 
بچه های سیاهپوســت را در تله جاساز می کردند تا تمساح 
اغفال شود و به سمت آنها بیاید. به این صورت بدون هیچ 
گونــه فعالیت خاصی، مقادیــر قابل توجهی از گوشــت تن 

طعمه ی مربوطه آب می شد و به تناسب اندام می رسید. 1

یک کار قشــنگ و بشردوســتانه ی دیگر لئوپولــد دوم این 
بود که یک باغ وحش انســانی در بروکســل درست کرد و 
سیاهان را از کنگو به آنجا می اورد و به نمایش می گذاشت 
تا بلژیکی جماعت ببیند سیاهپوســتان چه زندگی بدوی 
و بی تمدنی دارند و خدا را شــکر کند. در این باغ وحش ها 
همان طور که از اسمش پیداست شرایط خیلی انسانی ای 
حاکم بود. مثلا بازدیدکننده ها اجازه داشتند به سیاهانی 
که داخل قفــس نمایش داده می شــدند خوراکی بدهند، 

چیزی که در بقیه باغ وحش ها ممنوع است. 2

عــده ای فعالیت هــای لئوپولــد دوم در کنگــو را مصــداق 
نسل کشی می دانند، ولی آمارها نشــان می دهد جمعیت 
کنگو در طول ســال های جمهوری آزاد چند برابر هم شد. 
دقیق تر بگوییم، حدود نیم برابر. یعنی از بیســت پیلیون 
به ده میلیون نفر رســید. به درســتی مشــخص نیست که 
واقعاً چرا در آن سالها جایزه ی صلح نوبل به لئوپولد دوم 
تعلق نگرفت. نتیجه می گیریم نوبل هم پارتی بازی است. 

اخیــراً پادشــاه فعلی بلژیــک از شــرمندگی کنگــو درآمد و 
کاری کرد که جبران همه ی آن ســال ها بود و بلکه ممکن 
اســت کنگویی هــا یک چیــزی هم بدهکار شــده باشــند: 
ایشــان به دلیل کرم هایی که جدش در کنگــو ریخته بود 
از مردم کنگــو عذرخواهی کرد. وجدانا اگــر کنگویی ها به 
خاطر ایــن عذرخواهی چند تن عــاج و کائوچــو به بلژیک 

نفرستند خیلی بی چشم ورو هستند.

1.   بدیهی است که این مهم در صورتی محقق می شد که تمساح شوت بازی نشان 
می داد و در ربودن طعمه تعلل می کرد.

2.  متاسفانه آخرین نمونه این باغ وحش ها همین ۶۰ سال پیش تعطیل 
شد، وگرنه می شد افرادی که آرزو دارند گاوی در چراگاه های اروپا باشند به 

آرزویشان رساند.

رژیم بلژیکی
فرزانه صنیعی

 طنزپرداز

تاریخ کرموی جهان  )3(

راه و رسم گلابی گری/ قسمت سوم

آویزان ها به 
بهشت می روند

راهنمای گام به گام و عملی موفقیت سیاسی
محمدرضا شهبازی

طنزپرداز

اگر نمی دانید اینجا چه خبر است باید بگویم من یک مشاور موفقیت 
هســتم و اینجا دارم برایتان راه های رســیدن به موفقیت سیاســی را 
شــرح می دهم. البته آموزش خالی نه، بلکه همراه آموزشــها تمرین 
هم می دهــم و حتــی برخــی از تجربه های عینــی خــود در مواجهه با 
مراجعانم را بازگو می کنم. در قســمت اول به نقــش مهم و بی بدیل 
پدر و پدرزن در موفقیت سیاسی اشاره کردم و در قسمت دوم گفتم 
که چقدر مهم است شما یک نفر را در عالم سیاست پیدا کنید و به او 

آویزان شوید. و حالا بعد:
شما وجود ندارید  

منیت را از خودتــان دور کنید. خودتــان را کنار بگذاریــد. خودتان را 
در معــادلات نبینید. عرفــا معتقد اند ایــن یکی از مهمتریــن مراحل 
در مسیر ســیر و ســلوک اســت که خب دمشــان گرم، ولی من با این 
بخشــش کاری ندارم! یعنی اگر شــما هم با این بخشــش کار داشتید 
رفته بودید مثل بچه آدم دنبال سیر و سلوک و آدم شدن و این حرفها 
و الان مشــغول خواندن راه های موفقیت در حوزه سیاســت نبودید. 

ولی آنجا نرفتید و اینجایید، پس بیایید با خودمان روراست باشیم!
الغرض اگرچــه زدودن منیــت از روح و جان آثار معنوی فراوانــی دارد که 
در جای خود قابل تقدیر اســت اما ما اینجا حرفمان چیز دیگری ست. 
شما اگر میخواهید رشد کنید باید خود را بگذارید کنار. شما چه غذایی 
دوست دارید؟ هرچه رئیس بگوید. چه لباسی میپوشید؟ هرچه حاج آقا 

دوست داشته باشد. چه فیلمی می بینید؟ هرچه دکتر می بیند!
گرفتید؟ اینور و آنور اظهار نظر و فضل نکنید مگر اینکه مزین به نقل 
قولی از رئیس  باشــد. کســی را بــه دیدن فیلمــی یا خوانــدن کتابی 

تشویق نکنید، مگر آنکه قبلا او از آن تعریف کرده باشد.
تمرین:

روزی هفت بار این جمله را تکرار کنید:
»من هیچ ... نیستم«

جای خالــی را با هر کلمــه ای که بیشــتر تحقیرتان می کنــد و از درون 
فرومی ریزدتــان و نفســتان را لگدمــال می کنــد و عزتتــان را به لجن 
می کشد پر کنید. روزی حداقل یک ربع ســاعت جلوی آینه بایستید 

و بــه خودتــان فحــش بدهیــد. خرابکاری هایتــان –از دوره کودکی با 
اینور- را به یــاد بیاوریــد و خــود را بخاطر آنها ســرزنش کنیــد. یادتان 
هســت آن روزی که در مدرســه شــلوارتان را خیس کردید؟ نگاههای 
سرزنشگر معلم را یادتان هست؟ خنده های هم کلاسی ها را چطور؟ تا 
چند وقت بعد بهتان می گفتند شاشو؟! چند بار موقع خواب از فکر 
اینکه فردا هم قرار است به همان کلاس بروید و در همان جمع قرار 
بگیرید گریه کردید؟ آهان... همین اســت... شــما هنــوز هم همان 

بچه شاشوی بدبختی هستید که بوی گند می داد... آهان...
تجربه عینی  

مراجعه کننــده ای داشــتم کــه هیــچ نقطــه تاریکــی در زندگــی اش 
نداشــت. در یک خانواده نرمال با رفتارهای منطقی بزرگ شده بود. 
حتی یک مورد فحش در خانه شــان از دهان هیچ کس خارج نشــده 
بود. یکبــار کتــک نخــورده بــود. در طــول دوران تحصیــل یکبار هم 
نمره ای که مســتحق سرزنش باشد کســب نکرده بود. پدر و مادرش 
هیچوقت چیــزی را بدون اینکــه از نظر منطقــی قانعش کننــد، از او 
نخواسته بودند. پنج جلسه مشــاوره دو ســاعته، وقتمان صرف این 
شــد که در زندگــی او نقطــه تاریک یا حتی خاکســتری پیــدا کنیم که 

بهانه ای باشد برای خود تحقیری، اما پیدا نشد.
همان لحظــه نوتیفکیشــن توئیترم آمد. چیــزی به ذهنم رســید. وارد 
توئیتر شــدم و توئیتهــای چند نفــر از دوســتانم را نشــانش دادم. یک 
خانمی حسرت آزادی زنان در افغانستان را خورده بود. یکی دیگر خبر 
آزاد شــدن رانندگی زنــان در عربســتان را ریتوئیت کرده بود و نوشــته 
بود: »کاش بچه شــتری بــودم در بیابانهای عربســتان، بجای دختری 
در شمال تهران«. یکی دیگر عکسی از توالتی در آمستردام را انداخته 
بود و نوشته بود: »حتی حسرت نشســتن روی همچنین کاسه توالت 

تمیزی را هم با خود به گور می بریم. هشتگ رژیم چنج«!
یکی دو ســاعت اینها را نشــانش دادم تــا بفهمد خــود تحقیری یعنی 
چی. یک حســاب توئیتر برایش درســت کردم و فرســتادمش برود. 
هفتــه بعــد کــه آمــد، در توئیتــر هفتــاد کا فالوئر داشــت و بــه یکی از 

شاخهای اپوزوسیون تبدیل شده بود.
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اتوبوس نامه 3

شهرک دختران کارتونی)آنه، جودی، سیندرلا و دیگران( /3 

سفر به چذابه؟

خاویار با بستنی طالبی

 اصولا زمان حرکت اتوبوس برابر اســت با زمان نوشــته شــده روی بلیط 
به علاوه 30 دقیقه بــه علاوه زمان های مــورد صلاح دیــد راننده که فقط 
خودش می داند چطور حرام کند. یعنی مسافر نمیتواند به راننده اعتراض 
کند که آقا حرکت کن. البته توانســتن که می   تواند ولــی راننده ها محل 
نمی گذارند. یک دلیل الکی می آورند مثلا داریم بار می زنیم، موتور صدا 
می دهد داریم رفعش می کنیم و اینها. خلاصه اول و آخرش هرســاعتی 
عشقشان بکشد حرکت می کنند. اما اصلا زیر بار نمی روند که مسافر آنها 
را معطل کند. مسافر باید راس ساعت بلیطش آنجا باشد. خیلی عجله 
دارد می تواند خودش را با گوشی اش مشغول کند تا یاد عجله اش نیفتد. 

البته بعضی وقتها هم این تاخیرها تقصیر خود مسافر است.
سوار اتوبوس شده بودم و منتظر حرکت بودم. تا نیم ساعت اول اصلا 
کسی اعتراض نمی کند. یک جورهایی طبیعی هست. همه ما ایرانی ها 
هم حق می دهیم که در هر مکانی، هر برنامه ای هست، هرساعتی که 
اعلام شده با نیم ساعت تاخیر شروع شود. فرقی هم بین آغاز سمینار 

امشب نوبت جودی بود که شــام بپزد، فعلا با کمک متودهای 
دکتر ارنست توانسته بود دوره ی سوگواری کات کردن با بابالنگ 
دراز را بــه آرامش طــی کند. به جــز چند شکســتگی جزئی در 
ســرویس چینی و آینه ی دستشــویی و چند ترک کوچک روی 
در، باقی وسایل هنوز سالم بود و این نشان می داد دکتر ارنست 

کارش را بلد است. 
جودی درحالی که با دیس غذا رقص تانگو می رفت از آشپزخانه 
بیرون آمد. نگاهم وقتی بــه دیس غذا افتاد بــه جودی گفتم: 
جارو و نظافت امروز با من بود چرا تو کیسه ی جاروبرقی را خالی 

کردی؟ آن هم توی این دیس!
آنه مثل قحطی زده های جنگ جهانی دوم به طرف دیس حمله 

کرد و گفت: انگشتر کهربای من توش نبود؟
جودی بــدون این کــه احســاس ناراحتی یــا چیزی شــبیه این 
احساس را داشته باشد شروع به کشیدن غذا کرد و گفت: اصلا 

شما لیاقت غذای جدید ندارید!
آنه: تو همون یه باری که لیاقت من درباره رنگ موی جدیدت رو 

سنجیدی کافی بود!
جودی قاشق اول را که توی دهانش گذاشت کلیه ی سلول های 
زبانش شروع به دادن فحش هایی غیرقابل چاپ کردند. برای 
اینکه سلول های مغزش را هم به همین عکس العمل واداشت. 
آنه: ببین آروم آروم بجو شاید انگشــتر من لاش باشه، یه وقت 

دندونت نشکنه!
جودی حرصی به آنه نگاه می کرد. برای اولیــن بار بود که حنا را 
صــدا نمی زدیم. حنا هدفون روی گوشــش را زمین گذاشــت و 
نفس عمیقی کشــید: هووووف بالاخره این کنفرانس ما تموم 

شد!
حنا تا چشمش به غذا افتاد راهش را کج کرد و گفت: فکرکنم 

هنوز کنفرانسم تموم نشده بود!
آنه دســت حنا را گرفــت: ژتون نــداری بری از ســلف دانشــگاه 

برامون غذا بیاری؟
حنا نگاهی به ســاعت انداخت و گفت غذایی که این ســاعت 
بدن ته مونده ی غذای بچه هاست. فکر نکنم ازین بهتر بشه! باز 

این حداقل دهنی نیست!
آنه نگاهی به حنا انداخت و گفت: مطمئنی دهنی نیست؟

حنا عوق زنان به طرف دستشویی رفت. 
آنه ابروهایش را بالا انداخت: لااقل همه ی معــده ات رو خالی 

چگونه وقت شناس باشــیم با آغاز حرکت اتوبوس تهران_بندرعباس 
نیســت. اما بعد از نیم ســاعت قضیه فرق می کند. یعنی یک مشــکلی 
درکار اســت. اتوبوس ما هم تا نیم ســاعتش تمام شــد، کم کم صدای 
اعتراضات بلند شــد که آقای راننده چــرا حرکت نمیکنــی؟ راننده هم 

می گفت مسافر جا مانده و گفته صبر کنید تا برسم.
 ده دقیقه دیگر هم گذشت. حالا همه و حتی راننده هم شاکی بودند. 
راننده تلفن زد و گفت: »خانم کجایی پس؟ من دیگه صبر نمی کنم دارم 
حرکت می کنم«. مشــخص بود طرف از پشــت تلفن التماس می کند 
و راننــده هم اصلا کوتاه بیــا نبود. تا اینکــه راننده یک راه حــل بهتری را 
پیشــنهاد کرد: »شــما دیگه داخل ترمینال نیا. همون بیــرون ترمینال 
باش. من الان میام بیرون همون دم در شــما سوار شو که بیشتر ازین 

معطل نشیم. علاف کردین مارو«
راننده بالاخره حرکت کرد و مشخص بود آرام تر می رود تا مسافر برسد. 
از محوطه ترمینال بیرون شد و در خیابان به آرامی حرکت کرد. اطراف 
ترمینال پر بود از مسافرانی که غالبا عازم قم بودند. شاگرد شوفر دم در 
اتوبوس ایستاده بود و مســافر مد نظر را صدا میزد: »رستمی؟ رستمی؟ 
رستمی تویی؟« باز هم خبری از مســافر مدنظر نبود. راننده باز تماس 
گرفت و اینبار عصبانی تر از قبل گفت: »آخه خانم کجایی؟ من دم درم. 
نیســتی که. اونجا رفتی چیکار من گفتــم دم در. وایســا همونجا تکون 

نخور. خودم میام«.
معلوم شد مسافر جای اشتباهی منتظر ایســتاده. راننده زیرلب غرغر 

نکن، یه چی نگه دار ته دلت رو بگیره. غذا نداریم  ها!
جودی بشقابی جلوی من و آنه گذاشت و گفت: بخورید دیگه 

مسخره بازی درنیارید. ببینید من خوردم و هیچیم نشد.
درحالی که به این فکر می کردم غذاهای تناردیه از این بدتر بود یا 
این از آن، چشم هایم را بستم و یک قاشق توی دهانم چپاندم. 
با همان قاشق اول جواب سوالم را گرفتم: هردو جانسوزند اما 

این کجا و آن کجا!
دکتر ارنست توصیه کرده بود نقدهایمان به جودی را به صورت 
کادوپیچ تحویلش دهیم تا حالش بدتر نشود. برای همین سعی 
کردم یک کاغذ کادو مناسب انتخاب کنم و گفتم: ببین جودی 

تو توی کار خودت حرفه ای و به نام هستی...
آنه دستی به موهای سبز وز شدهاش کشید و گفت: بله این هم 

نمونه کار!
نیشگونی از آنه گرفتم و ساکت شد.

- تو توی کار خودت حرفه ای و به نام هســتی اما هــر آدمی که تو 
هرچیزی خوب نیست پس بهتره دیگه سمت آشپزخونه نری. 

فهمیدی یا نه؟؟؟
آنه شــانه هایم را می مالیــد. متاســفانه دو ســوم اول را خوب و 
کادوپیچ شده پیش رفته بودم اما در قسمت آخر کیک را کوبیده 
باشــم توی صورتش. نگــران حمله هــای پنیک جــودی بودم. 

جودی اما انگار نشنیده باشد. 
- من این رو از پیج لیدیز کوکب درســت کردم. من بلد نیستم 
اونم بلد نیســت؟! دیگه یه جماعتی میدونن کوکب خانم زن 

باسلیقه ای است!
آنه گوشی را برداشت و گفت مطمئنی پیج پاردویش نبوده؟ 

جودی با حرکت سر تایید کرد. 
- این غذا نمی تونه باشه بیشتر شبیه مسخره بازیه!

کوکب خانم از وقتی فودبلاگری می کرد دست سامان گلریز را از 
پشت بسته بود. ترکیب خاویار با بستنی طالبی را فقط می شد 
از صفحه ی کوکب خانم پیدا کرد. البته صفحه ی لیدیز کوکب! 
توی ســرم بود کــه کوکب خانــم را با دکتر ارنســت آشــنا کنم تا 
خانواده های دیگری داغ دار نشوند که صدای در به گوش رسید. 
در را که باز کردم تناردیه پرسید: باز چاه فاضلاب تون گرفته؟ از 

خونه تون یه بوهای چندشی میاد!

امین میمندیان
طنزپرداز

فاطمه سادات رضوی علوی
طنزپرداز

می کــرد  تا اینکــه بالاخــره رســیدیم به مســافر تاخیــری. اینجا بــود که  
فهمیدیم مسافر خانم نیست بلکه پســرش اســت. یه جوان حدود 20 
ساله که کوله باری داشت که برای سفر پیاده به سنگاپور با یکسال اقامت 
هم کافی بود اما خب او قرار بود به یزد برود. دیگر همه منتظر بودیم که 
او سوار شود و این بازی کثیف به پایان برسد و زودتر حرکت کنیم که تازه 
مراسم خداحافظی آقا پسر شروع شد. خواهرش به اصرار پول تو جیبی 
می داد و پسر با اصرار پس می زد و نمی گرفت، پدرش وسایل جدیدی به 
کوله اش می افزود و مادرش هم مشغول روبوسی و آخری توصیه ها بود. 
راننده خیلی کلافه گفت: »ای بابا حالا ماچ و بوسه هاشون شروع شد. 

دوساعت ما رو علاف کردین چیکار می کردین پس«؟
بعد از چند دقیقه تماشــای مراســم خداحافظــی با گل پســر خانواده، 
پسر می خواست سوار شود که مادرش بغلش کرد و شروع کرد به گریه 
کردن. قیافــه راننده ترکیبی بــود از حس تعجب، کلافگــی و تمایل به 
قتل. پسر بالاخره وارد اتوبوس شد. راننده به مادرش گفت »حاج خانم 

پسرت می خواد بره جبهه«؟ 
_نه. میره دانشگاه
_دانشگاه افسری؟

_نه آزاد
_خسته نباشی. خدافظ

مردی بود که خیلی دوســت داشــت خان شــود و شــبیه خان ها رفتار کند، 
خدم وحشــم داشــته باشــد و مــردم دســتش را ببوســند و روی سرشــان 
بگذارند. یک روز تصمیم گرفت به شــهر برود. شــنیده بود که خان ها برای 
 ناهارشــان ششلیک ســفارش می دهند. یک پرس ششــلیک خرید و گفت 
حتمــا فًاکتــورش را هــم بدهنــد تا بعــد اداره حســاب کنــد. ششــلیکش را 
برداشــت و زیر درختی رفت.   با خودش گفت امروز می خواهم مثل خان ها 
ششــلیک بخورم پس کســی  نباید مزاحمــم بشــود. روی یک تابلو نوشــت 
وقت ناهار مزاحم نشــوید و بالای ســرش نصب کــرد.  به هر تکه ششــلیک 
فقط یک گاز زد و گوشــت های چســبیده به اســتخوان را نخورد تــا هر کس 
ازآنجا رد می شــود بداند یک خان اینجا ششــلیک خورده. کمی که گذشت 
با خودش گفت: این استخوان ها هنوز گوشت دارد. پس گوشت چسبیده 
اســتخوان ها را خــورد و گفت حالا مثــل خان ها چربی اســتخوان ها و ســر 
انگشتانم را لیس نمی زنم تا بقیه بفهمند اینجا خانی ششلیک خورده. چند 
دقیقه که گذشت برق چربی چســبیده به استخوان ها چشمش را گرفت و 
نتوانست رد شود. استخوان و سر انگشت هایش را هم  لیسید. دید سگش 
گرسنه است، استخوان ها را هم داد تا سگش بخورد. با خودش گفت حالا 
دیگر اثری از ششلیک خوردن من نمی ماند انگار که نه خانی آمده و نه خانی 
رفته . اما همین که با خــرش به خیابان زد و خواســت از خط ویژه رد شــود، 
ســربازی جلویش را گرفــت و او هم یک ســیلی به گوش ســرباز گذاشــت و 

این طور شد که همه فهمیدند چه جور خانی آمده و رفته.

فروغ زال
نویسنده و طنزپرداز

نه خانی آمده و نه خانی رفته 
نقیضه ضرب المثل )2(
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حس خوبِ »ابراز نگرانی« را تجربه کنید  
آخرهفته فرصتی است تا پس از یک هفته سخت و پر تلاش، کمی 
نان خود را در ماست هیجانات بمالید. چه چیزی بهتر و جذاب تر از 
یک اتاق فرار؟ آن هم اتاق فراری که تم آن نه حس کارآگاهی است، نه 

ترس و دلهره و نه ماجراجویی!
 سازمان ملل متحد  در صحن علنی خود اقدام به تاسیس یک اتاق 
فرار هیجان انگیز کرده اســت کــه در آن می توانید توانایــی خود در  

»ابراز نگرانی« را تجربه کنید.
 این اتاق فرار در کنار معماهای جذاب خود، شما را با چالش هایی 
نظیر چالــش »ســوت بی قــرار«، چالش»مانکــن« و چالــش »کی 

خنده ش نمی گیره« روبرو می کند.
طراح این اتاق، معماهایی سخت و بی نظیر طراحی کرده و معتقد 

است تنها یک درصد از مردم جهان توانایی خروج از اتاق را دارند. 
اما چیزی که این اتاق فرار را جذاب تر کرده جایزه آن است! این اتاق 
فرارِ منحصر به فــرد، اولین اتاقی  اســت که به برنــدگان خود جایزه 
می دهد. شما می توانید با پشت سر گذاشتن مراحل آن برنده جایزه 

صلح نوبل شوید.

آخر هفته چی ببینم؟  
سریال ادویه کاری 2 

هیچ چیزی مثل یک آخر هفته سریالی نمی تواند خستگی روزهای 
کاری را از تن شما بیرون بکشد. ما برای این آخر هفته دیدن سریال 
ادویه کاری 2 را به شما پیشنهاد می کنیم. این سریال پس از موفقیت 
چشــم گیر فصل اول خود، تصمیم گرفت مثل ســایر ســریال های 

موفق مشابه، بشورد و ببرد.
پودر سیر که در فصل اول،عضو کوچکی از خانواده بزرگ ادویه کاری 
بود و کســی تحویلش نمی گرفت و یک گوشــه نشســته  بود و برای 
خودش بویش را می داد، حالا به نقش اصلی ســریال تبدیل شــده 
و می خواهد جــای خالی زنجفیل، بزرگ خانــدان را پر کند. اما جوز 

هندی این اجازه را به او نمی دهد.
کارگردان دلیل انتخاب پودر ســیر به عنــوان نقش اول داســتان را 
نگاه های نافذ و زیر پوســتی ســیر عنوان کرد کــه به راحتــی از روی 
پوســت نازک آن پیداست. البته شــاید پودر ســیر نتواند به خوبی 

پدرش نگاه نافذ کند اما حداقل می تواند خیره شود. 

آخر هفته چی بخونم؟  
الکی کتاب نخوان دختر!

اگــر از هــدر دادن وقــت خــود در فضــای مجازی خســته شــدید و 

آگهی تبریک
فرزند عزیزم

به تو تبریک میگویم که بالاخره بعد از 10 سال یک کاری انجام دادی.
همیشه می گفتم که یک روز خبره می شوی اما دیگران تو را از روی 

کارنامه ات قضاوتت می کردند.
خوشحالم که روسفیدمان کردی

تولدت مبارک!
جناب آقای غنی زاده

تولد هفت سالگی فرزند 
دلبندتان خیلی خیلی بیشتر 
تبریک میگوییم. آرزو می کنیم 
تا با پرهیز از ثبت نام ایشان 
در مدارس اشتباه، موفقیت 
فرزندتان را در تحصیلات و 

کنکور رقم بزنید.

مدرسه غیرانتفاعی قدرت 

تولدت مبارک!
جناب اقای غنی زاده

تولد هفت سالگی فرزند دلبندتان را تبریک 
می گوییم و برای ایشان موفقیت روزافزون در 
تحصیلات و سرفرازی در کنکور را آرزومندیم.

مدرسه غیرانتفاعی فرصت

آگهی مزایده عمومی
10-2023

شرکت گلوله انداز پوشک گستر کانتر در نظر دارد 5 هزار گلوله تانک مرکاوای بی مصرف 
خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ 
پیشنهادی خود را در پاکت گذاشته و به آدرس شرکت ارسال کند. در صورت ارسال مبلغ 
به شعبه اوکراین شرکت، علاوه بر فرم مشخصات کامل، پیوست وصیت نامه نیز الزامی 
خواهد بود. به کلیه شرکت کننده ها یک نسخه تقویم میلادی با ضمیمه محاسبه سطح 

مقطع تیرآهن، میلگرد و شعاع سوراخ گنبد اهدا خواهد شد.
برنــده مزایــده پس از تســلیم پنــج میلیــون ورقه چســب زخم کــه کیفیت آن توســط 
کارشناسان زخم خورده ما تایید شود می تواند گلوله ها را از کلیه نمایندگی های شرکت 

تحویل بگیرد. 
لازم به ذکر است به دلیل عدم موجودی تانک، گلوله ها تنها با فشار چنگال بر ته چاشنی 

شلیک می شوند.

آگهی ارزیابی آزمایشگاهی
18-2-1397

شــرکت گلابی داران ضامن پــرورِ تاریخ، 
قصــد دارد روی یکــی از پرتقال هــای خود 
آزمایش علمی انجــام دهد. ایــن پرتقال، 
از داخل کپــک زده و پوســت آن به صورت 
کامل، بســتر رشــد قارچ شده اســت. این 
پرتقــال متعلــق بــه دکتــری بــوده کــه در 
کنفرانــس تــد از آن بــرای توضیــح ر وابط 
اســتفاده  مذاکــره  فنــون  و  بین الملــل 

می کرده است. 
آزمایشگاه دارانِ متقاضی می بایست رزومه 
و متد آزمایشــی خــود را بــه آدرس لندن، 
باشگاه ورزشــی ای اف سی ریچموند دفتر 

تدلاسو ارسال کنند.
اخطار: شرایط قرارداد به این صورت است 
که تمامی هزینه ها و دستمزد شما در ابتدا 
پرداخت شــده و هیچ گونه وثیقه، چک یا 
سفته ای از شــما دریافت نمی شود و شما 
در تحویل یــا عدم تحویل جــواب تحقیق 

مختار هستید.
مدارک آزمایشــگاه دارانی که به این اخطار 

معترض باشند بررسی نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
۹-۱۴۰۲

مناقصه خرید 
شــرکت کتــاب گســتران مطالعــه افزای 
گیم نت،   برای اســتاندارد ســازی محیط 
خود و ســلامت ســتون فقــرات و بینایی 
کارمنــدان و مراجعان، نیازمنــد 400 جلد 
کتــاب زخیم اســت کــه بــه عنــوان پایه 

مانیتور از آن استفاده کند. 
ناشــران محتــرم کــه متقاضــی شــرکت 
فــرم  می بایســت  هســتند  مناقصــه  در 
درخواســت خود را ابتدا تا بزنند و سپس 
صــاف کــرده و زیــر جلــد کتاب هایشــان 
بگذارند تا با بررســی میزان صافی بخش 
تاخوردگی کاغذ، کیفیت جلد، مقاومت و 

تاب آوری کتاب احراز شود. 
فرم های درخواست خود را پس از تکمیل 
و آزمایش به نشانی میدان کتاب، کوچه 
حدیقه الحقیقه، درب کرمی رنگ مراجعه 
کرده، در را باز کنید و پاکت را در صندوق 
موجــود در حیــاط بیاندازیــد. بــه منظور 
بسته نشدن درب، چند کتاب مقابل آن 
قرار داده شــده که آن را از سایر درب های 

موجود در کوچه متمایز می کند.

می خواهید یک آخــر هفته متفــاوت را تجربــه کنید، این کتــاب را 
بخوانید تا دیگر بی خودی به دنبال متفاوت بودن نباشید.

با پایان هفته کتاب، از ترجمه آخرین کتاب از سری »اینجوری که من 
میگم باش دختر« رونمایی شد. نویسنده کتاب پس از انتشار کتاب 
»کتابِ الکی نخوان دختر« موفق شــد فروش سایر کتاب های این 
مجموعه را به شدت زمین بزند. از این روی تصمیم گرفت با نگارش 

و انتشار این کتاب انتقام خود را از بازار بی رحم کتاب بگیرد.
در این کتاب می خوانیم:

تا به حــال این فکر به ســرتان زده که 13 ســاعت تــوی اینترنت چه 
غلطی کردم؟ اگر روزی یک ساعت از وقتم در فضای مجازی کم کنم 
می توانم به همه خواسته هایم برسم؟ کاش به جای فضای مجازی 
آن کتابی که نشــان گرش دو مــاه اســت روی صفحه 15 مانــده و 14 

صفحه اول مقدمه و فهرست است را تمام می کردم؟
دروغ است! مادران ما سعی دارند با استفاده مداوم از عبارت »از بس 
سرت تو گوشیه« وقت تلف کردن ما را دلیل اصلی شکست هایمان 

نشان دهند و به ما احساس گناه بدهند.

آخر هفته کجا برم؟  
 اگر به توریسم علاقه مندی توریستی!

پس از یک هفته پر از پژوهش و بررسی یک مسافرت می چسبد. البته 
اگر بودجه شما پایین آمده و در حال  حاضر،  توانایی تامین هزینه یک 

سفر را ندارید، می توانید یک سفر پژوهشی-تفریحی را تجربه کنید.
پیشنهاد ما به شما یک سفر 5600 کیلومتری از لندن به شهر ساحلی 
ایذه است. ایذه تنها شهر ساحلی جهان است که 860 متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد و ســاحل آن در فاصله 300 کیلومتری خلیج فارس 
واقع شده است. این شگفتی بزرگ می تواند زمینه ساز یک پژوهش 

بی نظیر فرهنگی-جغرافیایی شود.
نشستن روی برف های چیوه برای پژوهشگران سیاسی- تاریخی که 
این روزها درگیر بحران مالی هســتند جنبه درمانی موثری دارند که 

می تواند موضوع یک مستند علمی جذاب باشد.
در کنــار همه ایــن پژوهش هــای علمــی می توان بــا کوهنــوردی با 
قایق هــای تنــدرو و گذشــتن از عرض تــالاب میانگــران بــا ناوبندر 
مکران آخرهفته ای به یادماندنی ساخت.استفاده از کاپشن، ژاکت، 

دستکش و کلاه پشمی به جای مایو توصیه می شود. 
آگهی تبریک
فرزند عزیزم

به تو تبریک می گویم که بالاخره بعد از 10 سال یک کاری انجام دادی.
به همه گفتــه بودم کــه یــک روز خبره می شــوی امــا آن هــا از روی 

کارنامه ات قضاوتت می کردند.
خوشحالم که روسفیدمان کردی

آخر هفته چیکار کنیم؟

امین شفیعی
 طنزپرداز

پیشنهادهای آخر هفته ما


